
 

 

 

 به یاد برنارد ویلیامز
(19292003) 

 
 «ویلی  !  وب ره مشغنلِ اون ب زیِ وبشتن ک بن ی!»خ ن  براون ننمیدانه گفت: 

ویلی    لب ساش غارقِ  ر گر وغبا ر  صانرتش چارک و کزیاف  زانانانش زخمای  با           
 ج نبی به او نگ ه کر . ]و گفت:[ به وختگیِ بقبرافر

نه! من هیچ کدو  از ک ره یی که قدغن کار ی را انجا   نادا  . اون کاه گفتای با زی       »
را با زی نکار    مخصنصا ز از    « ه  کننده شیره  و را »بن . خُب  من « ه  کننده شیره  و را »نکن  

بتّای اگار هازاران آ   از مان       کار    زم نی که گفتی ب زی نکن . من هرگز اینن ب زی نخاناه 
 ...«اش کن . من  بخناهند ب زی

 «.؟کر ی میخبُ   اشتی چی ب زی »خ ن  براون برفش را قطع کر   و ب  مبلت گفت: 
این یه ب زیِ  رکُل متف وتیه.  ر اوّلی نصفتنن شیر «... ه  کننده ببره  و را » "ویلی   گفت: 
کنند شیره  را را  کنند و شیره  ساعی   ه  سعی می کننده کننده؛ و را  تنن را  هستین  نصفِ  یگه

اش همیناه کاه هسات. ایان یاه       اسات. هماه  « ه  کننده شیره  و را »کنند را  نشنند. این همنن  می
 «ب زیِ  رکُل کنچیکیه.

 «کنین؟ چه می« ه  کننده ببره  و را »پس[  ر »]خ ن  براون ب  تر ید گفت: 
 عمیق ز به فکر فرو رفت. ویلی  «. خُب...»

 ببار هساتین   نصافتنن  « ه  کننده و را  ببره »خُب...  ر »ووِلی تکرار کر :  و سپس ب  شُل
 «تنن... و نصفِ  یگه بینی  می

 «ولی[ این که  قیق ز همنن ب زیه!»]خ ن  براون ب  شنری ن گه نی گفت: 
ن می؟...  ا یک ب زی میفهم  چه جنری این  و ت  ر من نمی»ویلی   ب  سم جت گفت: 

وبش  ه ی ک مبز متف وتی  ر ب غ  تننی؟ این  یکی نیستند. این   ر قفس بن می  می ببر  راشیر تننی  نمی
 «ه  ب شن. کننده و را  شیره »تننن  قیق ز همنن  نمی« ه  کننده و را  ببره »نگهداری میشن. 

ه  از این باه  « ه  کننده ببره  و را »خُب  ب  این بس    ب زیِ »خ ن  براون ق طع نه گفت: 
 ...«بعد قدغنه 

(Richmal Crompton, Just William, pp. 134-135) 

 



 

 

 
 

 یادداشت مترجم
 

ای ارزشامند از آثا رِ انتشا را ِ       اثار ای.  بلیان. مانر  باه مجمنعاه     سیر تحنّل مت فیزیک مادرن 
به سَرویراست ری پُل گ یرو گَری ه رتفیلد تعلّاق  ار    1ۀ مدرنسیر تحنّل فلسفکیمبریج ب  عننان 

اناد:   که هر کدا  به شربی از مقنلا  و مس ئلِ بنی  ین فلسفی از منظرِ تا ریخی اختصا ص ی فتاه   
شن سای  فلسافۀ اخابق  و فلسافۀ ری ضای    ر فلسافۀ مادرن و         منطق  چارخش زبا نی  زیبا یی   

را برعهاده  ار   و عنانان   « سیر تحنّل مت فیزیک مادرن » مع صر. این کت   نیز که وظیفۀ ترسی ِ
ها ی   کنشد ب  روایتِ  اسات ن تلقّای   کشد  می را یدک می« معن بخشیدن به چیزه »فرعی کلیدیِ 
 ر طنل چه ر سدۀ اخیار  عمابز  ر ق ماتِ نانعی     « مت فیزیک»اش از  ه ی فلسفی مختلفِ قهرم ن

تارین   بار یکای از بنیا  ین   « ب زاندیشی خن آگ ه ناه »ای  ظ هر شن   و گننه« ت ری  فرامت فیزیک»
 ب شد. « معن بخشیدن به چیزه »یعنی   م ن  ه ی معرفتی فعّ لیت

 این کت   چند ویژگیِ متم یز  ار   که آن را  ر مق یسه ب  کتبِ مشا به  ر ایان بانزه    
اصلیِ انتخ  ِ آن از سنی  س ز   و از  لایلِ ممت زتر می  2یعنی ت ری  فلسفه ی  ت ری  مت فیزیک

                                                                                                                                              
1.  The Evolution of Modern Philosophy 

 مرتبط و/ی  مش به ب  این اثرند:ترین آث رِ  شدۀ زیر از مه  مند  کتبِ ترجمه برای اطّب  خنانندۀ عبقه  .2
 .1380    ی : خنارزم هران   ت هدوی م  یی ح ی  مۀ رج   ت وال    ژان ه ع ی طب دال ع  ب  ر م    ح ب 
:  ران ه ت    دی م د اب م ابۀ  م رج   ت نن ساا ل ژی  ن ی   اتبیساات   رن ق  ل   اوای ت  طاای وساا  رون : از ق ر  غ  ی ف ساا ل ر ف ک ف د ت ق ن 

  .1393   ( و مرکز تحقیق و تنسعه علن  انس نی ت م   )س ه  ه گ ش  ان  ی  ن س ان  ن  ل ع  ب ت ک  ن دوی و ت  ه ع ط ل م   ن  زم س
تهاران:  الدین مجتبنی     تألیف ریر ر  پ پکین و آورو  استرول  ترجمه ]و گر آورنده[ جبلکلی   فلسفه 

 .1356    انشگ ه تهران  مؤسسه انتش را  و چ پ

:  هااران   ت ی  زوک پ  را  ه ماۀ شا   رج ا وار ز  ت  ل پ  ی ت رساا رپ سا   ه ر(  ب گ  ی   لا  ق م     م ضا  ان ه   )ب ه ع ی طاب  دال ع  ب م     ری ت 
 .1379   ی گ ن ره ف     ع ط ل و م  ی  ن س ان  ن  ل ع   ه گ ش ژوه پ

 .1383    ت م ک : ب ران ه  الله ربمتی  ت ش ان  مۀ رج   ت ت . آر. وای ن   آل ه ع ی طب دال ع  ب م   ی ه روش 

ز  رک   م ی بم اسا      غ ی ل ب ر ت ت    ف   ق  ه ی م ل ع  نزه : ب     ق ی  ئ نا  رضا  دج م ح م  ه ی ش ح و ت  ه م رج ر  تن ل ی  ر  ت ر   ری ه ع ی طب دال ع  ب م 
 .1379     را  ش ت ان

 .1394   پیترون اینناگن و مگ ن س لینان  ترجمۀ ی سر پنراسم عیل  تهران: ققننس  مت فیزیک 

   م یکل لاکس  ترجمۀ ص لح افاروغ و ی سار پنراسام عیل  تهاران: بکمات      رآمدی به مت فیزیک مع صر   
1394. 
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اند: اوّل اینکه  ب  قصدی آشک ر شک ف مرسن  باین   مترج  برای برگر اندن به زب ن ف رسی بن ه
 و سنت اروپ یی و تحلیلای را بر اشاته  و ایان  و سانتّ را  ر کنا ر ها  و  ر امتادا  مسا ئل و         

نه  تف وتی بنی  ین و جنهری  رو  خناننده به هیچ وجه نش ند. از این اهدافِ مت فیزیکِ مدرن می
ای باه تفا و ِ  مازبز  با روپ اساپیننزا   ینیاد لانئیس  و ژاک         ه ی فبسفه بین  غدغه روشی 

 ریدا ابس س نخناهد کر . برعکس  خناننده ب  همگ می و همدلی ب  معن ی منر  نظر ننیسنده 
ترین تبش برای فها    ع  »ی  « چیزه ترین تبش برای معن بخشیدن به  ع  »منزلۀ  به از مت فیزیک 

ها ی   ظ هر تفا و   ای برآید که به تناند از پسِ س زگ رکر نِ پروژۀ فبسفه رابتی می به « چیزه 
گرایای   گرایی نز  کناین ت  بدّ اعبی اساتعب  بنی  ین ب  ه   ارند؛ برای مز ل  از بدّ اعبی طبیعت
ای از آن را نیاز  ر مح فال    پریده ه که نسخۀ رنگنز  هنسرل. شکی نیست که این تفکیکِ آزارند

زننادۀ آن    هندۀ تفکر فلسفی ب شد  م نع و لگ   نگری   بیش از آنکه ع مل و جهت فلسفی بنمی می
ها ی  لخاناهِ    کند کاه جاز مرزبنادی    ه یی می کشی سبب  رگیر خط است و  انشجنی فلسفه را بی

ین  خناننده ب  خانانش ایان کتا    فبسافۀ مادرن و      ه ی آک  میکِ فلسفی نیستند. بن برا  پ رتم ن
ها ی   ها ی متنانّ  و رگاه    بیناد کاه هرچناد از رشاته     مع صر را  رگیرِ گفتگنی بنی  ینِ مشترکی می

مختلفی تشکیل شده است  امّ  هستۀ مشترکِ پرُمغزی  ار : پروژۀ فه  جه ن و انس ن  و کا وش و  
 انس نی. ه ی ت زۀ خلقِ مع نیِ جدید برای روی رویی ب  منقعیت

تر یاد  بحا     است. از سانیی  بای  « معن » وّ   و مرتبط ب  نکتۀ اخیر  مسئلۀ خطیر و بنی  ینِ 
 ر ک ننن مب بزا   فلسافی  ر    « گفتم ن»  ی  «نش نه»  «زب ن»مزلِ  اش  ه ی اس سی از معن  و محمل

ها ی فکاری    را  ر همۀ بلقه همۀ زوای  و ارک ن فلسفۀ مع صر بن ه  به طنری که س یۀ سنگین خن 
ها ی   شن ختی سنسانر و پِارس ]فیلسانف امریکا یی[ تا  بحا        ه ی نش نه گسترانیده است: از بح 

تحلیلای تا      گرای نه  ر معن شن سیِ سنتّ ه ی پنزیتینیستی و طبیعت شکن نۀ  ریدا  از گرایش س خت
ننیسنده خن  معتقد است این گنناه  هرمننتیکیِ هنسرل و ه یدگر.  ه ی پدیدارشن ختی معن ک وی

کلّ بدنۀ مت فیزیاک را نیاز    ْ ر  وران مع صر« معن »و این نن  تمرکزی فتن بر مقنلۀ « چرخش زب نی»
ترین تابش بارای معن بخشایدن باه چیزها  )مت فیزیاک( را باه چیازی          الشع   قرار  ا ه  و ع   تحت

ه است. یکی از پی مده ی مطلن ِ ایان امار   تبدیل کر « معن بخشیدن به معن »نز یک به تبش برای 
تنانسته اسات   « معن »بربسب  برای ننیسنده این است که ب  تعریف جدید و ع مش از مت فیزیک 

ای باه تنانّ  فرگاه  باه عنانان یاک فیلسانف         چترِ آن را طنری بگستراند که  به قنلِ خن   فبسفه
  و اخبق  را  ر یک مجمنعه بگنج ناد و  منطق و ری ضی    و نیره  به عننان یک فیلسنف بی 

 نهد. ن   « ک وش  ر ب   معن »طرح فلسفی هر  وی این فبسفه را 
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 طنر که بسای ری از فبسافه ااعا ن      هم ن«معن »از سنی  یگر  ف رغ از نگرشِ تخصصّی به 
خطیار    ارند  عقل عرفی و آ می نِ  رگیر  ر فه  متع رف همناره از فلسفه این مط لباۀ جادّی و  

ارا ۀ آزا   غ یت هستی  معنا ی زنادگی  بنی  ها ی     را  ارند که  رب رۀ مس ئل بنی  ین زندگی 
بخش عرضه کند. ب  جماع ایان  و نکتاۀ اخیار  باه       ه یی رض یت پ س  اخبق و ارزش  و غیره 

 نظر  این یکی از  ست ور ه ی  رخش ن این کت   است که به طرزِ ع لی این  و  غدغه را گار ِ 
 ر تعریاف خان  از ایان    « مت فیزیاک »ب  « معن »ز نِ بح   ه  آور ه است: ننیسندۀ کت   ب  گره

به « معن »کر ن بح  از  روز و زنده به آن اختی ر کر ه  و ب  متّصل رشته  عمبز رویکر ی به  انش
ی ها ی متا فیزیک   تنیدگیِ خ صّای باین بحا     )جه ن/واقعیت/هستی( تنازی ی   ره « چیزه »فه ِ 

کرّا   ر این اثر  کند. بدین ترتیب  به تخصصّیِ فبسفه و فه  انضم میِ واقعیت/جه ن ایج   می
با  فها ِ مقانلا      به عننان تبشی برای معن بخشایدن باه چیزها      ورزی  ش هدی  که مت فیزیک
  «لا  ع»  «الهی  »  «اخبق»ب فتی مزلِ  خنر : از مقنلا ِ  رشت مَدار گره می انضم می و زندگی

 آ می  و م نند آن.« رنجِ»  «ارا ۀ آزا »  «بدن»تری همرنن    ت  مقنلا ِ ریزب فت«ت ری »و 
ای  ار  که کمتار مانر  تنجّاه قارار      سنّ   تأکید و بسّ سیتی است که منر نسبت به مسئله

مسائلۀ  ه ی فلسفی تم س  ار .  ه ی بنی  ینِ سنتّ گرفته است  چراکه ش ید ب  لبۀ ب ریکِ عد  تنافق
ه ی جها ن    گر    این است که  ر شرحِ هنیت ه ی افبطنن نیز ب زمی اصلی  که قدمتش به رس له

مقادّ  شام ری   یا  بارعکس؛ باه عبا ر   یگار  ب یاد         «( آنای  نه این« )»تف و »را بر « اینهم نی»ب ید 
تعریاف   ها  را بربسابِ آن   تف و  را امری اصیل و بقیقی  ر جها ن بینگا ری  و اینهم نی/هنیات   

« اینهما نی »کنی   ی  برعکس؟ برای مز ل  به اعتق   منر  گرایشی عمده  ر فلسفۀ تحلیلای بار تقادّ     
وجن   ار  )ش ید به استزن ی ویتگنشت ین متأخرّ  که به خا طر تمرکاز بار جها نِ شان ورِ      « تف و »بر 

ای کاه  ر   فبسافه  بارعکس  اکزار  «(. ه  را باه ما  بیا منز     تف و »زندگی روزمرهّ   ر نظر  اشت  
«  رصایرو »ای کاه مقانلا ِ    خصنص فبسافه  به شن   سخن گفته می ه  آنبخش سنّ ِ کت   از 

ه ی اس سای   اند که اینهم نی ق ئل به این ش ن ج ی  ار   مزل نیره  برگسنن  و  لنز   ر کنهِ فلسفه

گیرند. یکی از نکا     میه ی بنی  ین شکل « تف و »نیز از یک رشته  « شیء»برای مز ل  هنیت  
ها ی فلسافیِ ایان  اسات ن  چاه       کر ن تنجهّ خناننده به این است که قهرم ن ش خصِ این اثر  جلب

 کنند. منضعی  ر قب لِ این تم یزِ بنی  ین اختی ر می
کناد  و  ر   چه ر  و آخر اینکه  منر  ر مقدّمۀ کت   ساه پرساشِ کلیادی را طارح مای     

ی مختلافِ فبسافۀ منتخابش را از ایان منظار بنگار . باه نظار         ها   کنشد تابش  سراسر کت   می
برای مزا ل    مترج   طرحِ این سه پرسش ه   ر مق بل هر نظ   و سنّت فلسفی بجِ  و لاز  است 
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و ه  ب زاندیشی بر و  ه  پ سخی جدّی بدهند  فیلسنف ن اسبمیِ بنمی ش یسته است بدین پرسش
 هد. این سه پرسش  کاه هار    ای به مب ب ِ مت فیزیکی می زهه  ج ن و پنی ییِ ت  پ سخگنیی بدان

های جدید  شیوه»  «دامنۀ معنابخشیدن»ترتیب  به اند  ترتیب به سه مسئله ی  مبح  مربنط کدا  به
 از این قرارند:   «امکان معانی تازه بخشیدن»  «معنابخشیدن

م نادگ ر(   گسترۀ معن بخشیدنم ن محدو  باه چیزها ی بُلانلی ) رون    «:پرسش تعالی» ○
 تنانی  به چیزه ی متع لی نیز معن  ببخشی ؟   است ی  می
هاا ی اس ساا ز جدیاادِ  تاانانی  شااینه تاا  چااه اناادازه ماای «:پرسششش بششداعت یششا نششوآوری» ○

 معن بخشیدن ابدا  کنی ؟
 ت  چه اندازه  ر معن بخشیدن به چیزه  خلّ قی ؟ «:پرسش خلاقّیت» ○

 هناد   ای را شکل مای  بُعدی ه یم ن به این سه پرسش ب  ه  تصنیر سه بدین ترتیب  پ س 
ها  و    قّات بربسابِ آن ترسای  کنای   و باه اخاتبف       تنانی  فلسفۀ فبسفۀ مختلاف را باه   که می
هاا ی مختلااف از  ماانر  ر بخااش هاا   ساات یاا بی . باارای مزاا ل  اگاار  هاا ی بنیاا  ینِ آن شااب هت

بار   و ست یشاگر فلسافۀ     ای همرنن ویتگنشت ین و ت  بدّی ک نت ن   می فبسفه« ک ریِ مح فظه»
گر   که  ستۀ نخسات خان  را صارف ز وقاف      نیره و  ُلنز است  همه به این برمی« مَدارِ زندگی»

کنشاند   ساتۀ  وّ  مای  اناد  و بارعکس      کار ه « منجان  »تنصیفِ س خت ره ی معن یی و معرفتیِ 
 اندیشی برایم ن تدارک ببینند. فض یی وسیع برای ه  ننآوری و ه  خلّ قیت  ر مت فیزیک

از زم ن ترجمۀ آث ر فلسفیِ غر  به زب ن ف رسای  مجمنعاۀ ارزشامندی از آثا ر      کلام پایانی.
 ر روناد ترجماۀ   اناد. متارج     به معن ی منر  نظر  ر این کت   به ف رسی برگر انده شده« مت فیزیکی»

این اثر  بر خن  وظیفه  انسته است ه  برای بفظِ ارتب ط وثیق با  ایان آثا ر فا خر و ها  نانعی اباراز        
رو  ایابز   را صانر  بخشاد. از ایان    ها   آنقدر انی  ر قب لش ن  بداکزر استف  ۀ زب نی و/ی  معنا یی از  

اصبب تی به منظنر تطبیق با  شاینۀ   ب  بک و  آید که  ر ترجمۀ این اثر  فهرستی از این مجمنعه می
باه طانر ک مال مانر  اساتف  ه قارار        نگ رش و اسلن  ک ر و نیز بفظ س زگ ری با  بدناۀ کلّای اثار     

ها ی   ای از ایاده  واره اند؛ همرنین گفتن ندار  که خنانش این اثارِ مقادمّ تی کاه  ر بادّ طارح      گرفته
 1شن : تر می پُرب رتر و ک مل ْ  اصلیِ زیرمت فیزیکی است ب  خنانشِ  قیق و ک ملِ آث ر ف رسی ی

                                                                                                                                              
ها ی فصال مارتبط با  فیشاته را از روی ماتن        قنل  وست عزیز   کتر سید مسعن  بسینی  زبمت ترجمۀ نقل  .1

 ر ا . از ایان ب بات از او سپ ساگزار . همرناین      تغییرا  انتق ل  ا هه  را ب  اعِم لِ کمترین  آلم نی کشید  و من آن
پدیدارشن سای  اش را از برگر انِ قطع ز وزین و شینای  ای از متنِ هگل وجن   ار  که ترجمه هم ن فصل قطعه

 تناند  رآینده  ر فهرستِ مذکنر قرار گیر . ا . این اثر نیز پس از چ پ نه یی می هگل وا  گرفته روحِ
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 پیشگفتار
 

  1سا ل پاس از مارر ارساطن     250 است ن ک مبز آشن ست  هرچند صحّت نداشته نب شد. بدو  
 نخسااتین ویاارایش ک ماال آثاا ر ارسااطن را منتشاار کاار . یکاای از ایاان    2آناادرونیکنسِ رو ساای
 ن میاده شاد. آنادرونیکنس  ببف صاله پاس از       فیزیاک  ] اناشِ[ پر از    کتُب  که به طبیعت می

 معاروف شاد:    3آیاد  آنراه پاس از فیزیاک مای    این کتا    مجلّاد  یگاری را قارار  ا  کاه باه       
رشاتۀ متنا ظر با  آن     آیند. و چنین بن  که عنانانِ  اناش   آث ری که پس از آث رِ  رب رۀ فیزیک می

 تزبیت شد.
نه  این عننان بسای ر  رخانر اسات. چانن     اع  از اینکه این  است ن صحّت  اشته ب شد ی  

ترجماه کنای   و مت فیزیاک اغلاب چناین تلقّای        6«فراسان »یا  باه    5«ما فنق »تنانی  به  را می 4«مت »
  برتر و فراتر از فیزیاک  جا ی  ار . با  ایان بر اشات  اغلاب       7شن  که  ر سطحی از کلیّت می

 [ فیزیک مط لعه شن .  ]م بعدِ« پس از»شن  که ب ید  مت فیزیک منضنعی انگ شته می
فلسافۀ  »شخصِ ارسطن پژوهشِ مندرج  ر آن کتا   را با  ایان عنا وین تنصایف کار :       

این  9.10هستی بم  هن  ی  جستجنی علل و اصنل نخستینِ چیزه   ی  همرنین عل  به هستی 8«اولی
لات  تنصیف   به اشَک ل مختلف ه  بر خصلت بنی  ین ک ر عظای ِ او و ها  بار انتزاعیات آن  لا    

ای از مط لب گنن گنن بان   و از تاأمبّ  تا ریخی و      ار . این کت    بن  به رویکر ش  گر ایه
 ن مااۀ فلساافی    هاا  پر اختااه شاان   واژه  شاان ختی او  کاا وش  ر مساا ئلی کااه ب یااد باادان    روش

  11  کااه شا مل جانهر  اا   صاانر   ما  ه  اینهماا نی    و نیاز پر اخات مسااتقی ِ مب با ِ اصالی    

                                                                                                                                              
1.  Aristotle 

2.  Andronicus of Rhodes 
3.  ta meta ta physica 

4.  meta 
5.  above 
6.  beyond 

7.  generality 

8.  first philosophy 

9.  being qua being 

10. Metaphysics, Bk Γ, Ch. 2, 1004a 2-4; Metaphysics, Bk Α, Ch. 1, 981b 28-29; and 

Metaphysics,BkΓ,Ch.1,1003a 21. 

11. identity 
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 ج و اناۀ نخساتین )خادا( بن ناد  تشاکیل       2  عاد   و محارّک نا متحرّکِ   1فا و ( آنای )ت  ناه  این
 شده بن .

تر به بسی ری از این مب ب    ر همین سطح انتزا  ب لا  پر اختاه بان . ولای     افبطنن پیش
او ش ید بسّ سیت بیشتری از ارسطن به ارتب ط این مب ب  ب  مببظ  ِ عملی  ربا رۀ چگاننگیِ   

از خن  نش ن  ا ه بن . او   ر عین ب ل  اطمین ن کمتاری باه قادر  نظریاه  یا       زیستن ]آ می ن[ 
ها  انتقا ل  ا ه شان  از خان  نشا ن       بتّی به قدر  ننشت ر  برای انتق ل آنره لاز  بن   ربا رۀ آن 

مناد    (. رهی فات افبطانن باه فلسافه بسای ر زمیناه      .Phaedrus, 257ff ا ه بن  )برای مز ل  ناک.:  
ها یش  و باه طانر برجساته      ننشت  و باه قهرما ن   گشن ه بن . او  ر ق لب  ی لنر میب ز و  پ ی ن

ه ی خ ص یکدیگر پ س   هند. افبطنن همرنین به   ا  مستقیم ز به  لمشغنلی سقراط  اج زه می
ه  را اساتخراج کنناد.    ه  ب زی کنند  و نت یجِ آن ه  را تفحصّ کنند  ب  آن  ا  ایده ه  مج ل می آن
العا  ه مهمای    افبطنن  فلسفه بیشتر ننعی فعّ لیت بن  ت  عل . این امر باه نظار  الگانی فانق    نز  

 برای فه  خن ِ م  از ] انشِ[ مت فیزیک است.
تعلّاق  ار . وظیفاۀ هار مؤلّاف     سیر تحنّل فلسفۀ مدرن ای ب  عننان  این کت   به مجمنعه

 وران مادرن تا   وران مع صار ترسای       ای از فلسافه را از آغا ز   این است که ت ری  تحنّلِ ش خه
کند  که وظیفۀ من اجرای این ایده بر مت فیزیک است. من  بارای اجارای منفّاق ایان طارح  بار       

ه ی گروهی برگزیده از فبسفه تمرکز خناه   اشت که باه نظار  مس همتشا ن  ر ایان      ه  یدگ 
مت فیزیاک ساروک ر     رب رۀه   ه ی آن مند است. همرنین بیشتر ب   یدگ ه سیر تحنّل بسی ر  لالت
بداقل ت  ج یی که این تم یزِ ق طعی است  و  مت فیزیک   رونِه یش ن  خناه   اشت ت   یدگ ه

ه یی از ایش ن  ش ید  رون  ه یش ن  رب رۀ مت فیزیک بتناند مشتمل بر  یدگ ه ت  ج یی که  یدگ ه
ها یی از    ار   یا  بتّای التازا     مت فیزیک  انگ شته شن  کاه پی ماده ی مهمای  ربا رۀ مت فیزیاک     

رو ننعی تا ری ِ   عملش ن  که چنین پی مده یی  ارند. بن براین مط لبِ پیشِ ایش ن  مشهن   ر روال
 است. 3مت فیزیک فرا

ها  یا    ناناز اسات؛ خ صّاه اینکاه  ر بار  ارنادۀ  ور       تا ری  فرامت فیزیاک تا ریخی چشا     
ها ی ]برخ ساته از[    ت فیزیاک  ر پرتانِ مخ لفات   ه ی چشامگیر اسات. اَ وارِ رکان   رونِ م    بلقه
ها    اناد  و نشا نۀ شا خصِ ایان     ج ی خن  را به اَ وارِ رشدِ چشامگیر  ا ه  ْای  یگر  ر فلسفه نقطه

                                                                                                                                              
1.  difference 

2.  unmoved mover 

3.  eta-metaphysics 
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« تحانّل »است. ولی ] ر اینج [ پیشرفت ه  وجن   اشته است. ]سایرِ[    تکراره ی ق بل تنجهّ بن ه
ه ی تن سب  اولا  و اخَبف  جهش ی  تغییر ن گها نی   ای  رخنر است. استع ره کلمه 1«تک مل»ی  

ایا  کاه    تنانند  ر تنصیفِ این امر به ک ر روند کاه ما  چگنناه باه ج یگا هی رسایده       همگی می
 اکننن  ر آن قرار  اری .

کند  به تا ری  فلسافه تعلّاق     این اثر  بربسب تق بل سن مندی که برن ر  ویلی مز طرح می
(. به عب ر   یگر  این اثر  ر  رجۀ نخست فلسافه  Williams 1978, p. 9) ه   ار  و نه ت ری  ایده

ه  ناه باه    است نه ت ری . این امر  ر این واقعیت انعک س  ار  که این ]ت ری [ ب  ارج   نه به  وره
نسبت ز با     ی بد  که همگی اجتم عی بلکه ب  ارج   به فبسفۀ فر ی س زم ن می ه ی فرهنگی محیط

کش ؛ همرنین  آشن یند. من این مجمنعه را به چ لش نمی« ترین آث ر ت ری  فلسفه ه مجمنعه م»
ها ی  را باه چا لش نخاناه  کشاید. اگار مسا همتِ         تفسیرِ نسابت ز مرسان  از هار یاک از قهرما ن     

ها ی   شاده و روایات   مشخصّی  ر ایان زمیناه  اشاته ب شا   آن را  ر رواباط و الگنها ی ترسای        
 بین . یتقریرشده  ر این اثر م

ا  از چیزی   و نکته  رب رۀ این قضیه ق بل اکر است. اوّل   ر تقریر این روایت  کنشیده
ساپر ن باه آنراه     انگا ر : همیشاه  هنگا   گانش     پیروی کن  که ق عدۀ مبن ییِ ت ری ِ فلسافه مای  

اش کنای . ایان ق عاده بتّای      تانانی  مصا  ره   گنیند  بپرسید چگنناه مای   فبسفۀ گذشته به م  می
ها    ر مقا   مسا همت  ر     فهمای  آن  ک ربسات  ار  کاه نمای    خصنص زم نی  ش ید به م نی ز

ه ی تف و ِ فلسافه   ترین جنبه گنیند. این ق عده یکی از مه  من قش   مع صر  چه چیزی به م  می
ای که ت ریخش همیشه  ر وهلۀ نخست ت ری  است  نه علا . )مط لاب    رس ند  بنزه ب  عل  را می
 خناه  گفت.(« نتیجه»رب رۀ این قضیه  ر بخشِ بیشتری  

 وّ    ر تفکّاار بااه مساا همت متماا یز   ر ایاان اثاار  بااه ایاان واقعیاات بساای ر آگاا ه  کااه  
نم ید یا  اعتاذاری  ولای باه هار با ل         ان  گفتنِ این نکته مغرورانه می ا . نمی  انِ فلسفی کلیّ  

ها ی  هساتند    ا ِ بسی ر انادکی از قهرما ن   رست است. ت  بدّی این نکته جنبۀ اعتذاری  ار . تعد
ه  هساتند   ه  هست .  ر واقع  فقط سه تن از آن که مدعّی  اشتنِ بتیّ تخصصِّ متنسّط  رب رۀ آن

ی  چه رت   اگر ویتگنشت ین متقدّ  و متأخّر را  و فیلسنف  ر نظر بگیاری . از ایان رو  باه طانر      
بادهک ر  باه هماۀ متخصصا نی       ای رنین[ عذرخناهیک مل وامدارِ ]تف سیر و آث ر[  یگران . ]هم

ا   یا  بادتر از    ها  را از شاکل انداختاه    ا   ی  آن که آث رش ن را چه بس  بدون قدر انی منتشر کر ه
 ا . ن  یده گرفته ْهمه

                                                                                                                                              
1.  Evolution 
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همخنان ب شد  برای اصل   بن ن  ان ا  بر کلیّ   وانگهی  هر تنجیهی که چه بس  ب   عنی
گرایای  ر فلسافه را    تراش . من این گرایشِ فزاینده به سامت تخصّاص   تنجیهی نمی ْاین واقعیت

 ْ ان . اینکه گرایشی فزاینده  ر فضا ی  انشاگ هی وجان   ار   کاه براسا س آن      م یۀ تأسّف می
شن   به قدر ک فی نا مطلن  اسات.    ه ی  یگر  نب ل می رشته فلسفه بدون تنجهِّ مقتضی به  انش

بینی  تهدیدی بر این است که فلسفه اصابز    زی که امروزه  رونِ فلسفه میولی محدو یت تمرک
جا    و هماین  به هر شینۀ یکپ رچۀ معن  اری   نب ل شن . م  البته به متخصّصا ن نی زمنادی . ولای    

( با زگن  Russell 1961, p. 7) تا ری ِ فلسافۀ غار    ای از برتراند راسال  ر پیشاگفت رش بار     نکته
به کس نی نی زمندی  که  غدغۀ این را  ارند که باه انانا ِ گننا گننِ معا نی و     همرنین  کن   می
  ارند معن  ببخشند. ه یی که این متخصّص ن عرضه می فه 

آی  من  هرچند نه برای افزو نِ کت بی غیر تخصصّی به ب زار  به هر تقادیر بارای افازو نِ    
طانر کاه م یکال  امات   ر      هما ن  کت بی به ب زار  تنجیهی بدهک ر ؟ این پرسشی جدّی اسات. 

هر کت   ع لم ناه  هار مق لاۀ ع لم ناه  باه وزنِ چیزها یی کاه        »کند   پیشگفت ری  یگر  اش ره می
ه  و مقا لا ِ  یگار را کا هش     افزاید  و بدین طریق ش نسِ خناندنِ کت   خنانند می  یگران می

شان :   ه مزیتّی  ار  تنجیه نمیخن  به واسطۀ اینک  هد. بدین ترتیب انتش رِ یک کت   خن به می
« این مزیتّ ب ید به انادازۀ کا فی زیا   ب شاد تا  بار خسا را ِ ب صال از اصالِ انتشا رش برَرباد           

(Dummett 1991a, p. x      امروزه فش ر زی  ی بر  انشگ هی ن بارای انتشا ر اثار وجان   ار   کاه .)
   ار . مار   اغلاب اعتاراض    بدین معن ست که تعدا ِ به هم ن نسبت زی  ی از آث ر منتشره وجن

تر  کن  وضعیت بسی ر وخی  کنند م بصلِ ک ر انبنهی از آث رِ بسی ر ضعیف است. من فکر می می
آث ری که چیزه ی زیا  ی   است. به گم ن من  نتیجۀ ک ر انبنهی از ک ره ی بسی ر خن  است 

ه بگیاری   هرچناد  ورنما یی    ها  را ن  یاد   رابتای آن  تنانی  باه  ه  بی منزی  و نمی تنانی  از آن می
ها    ها  بپار ازی ؛ با  ایان با ل ایان       وجن  ندار  که شخص ز به چیازی جاز بخاشِ نا چیزی از آن    

تار  باه طانر یکدسات بهتار  و باه طانر         تنانستند باه مجمنعاۀ بسای ر کنچاک     اند که می آث ری
لاز  است ب  این چشمگیر ق بل مدیریت  فشر ه شنند. بن براین  مزلِ هر ننیسندۀ  یگری  بقیقت ز 

 ا   ار . پرسش مناجه شن  که چه تنجیهی برای جلبِ تنجهِّ خناننده
تر بدان اشا ره کار  .  ر اینجا  ما یل       ای ب شد که پیش  انی ا   ر کلیّ   امیدوار  تنجیه

ا . به گما ن   اگار ایان اثار      ای از این امر را برجسته کن  که هننز اکری از آن نکر ه جنبۀ ویژه
و « تحلیلای »ای  اشاته ب شاد کاه هنانز باین  و فلسافۀ        بندی بیهن ه مهمی  ر گذر از تقسی سه  
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ها ی مهمای باین     کان  تفا و    ی بد. انک ر نمای  وجن   ار   آنگ ه انتش رش تنجیهی می« ای ق رّه»
ا . ولای   ه  وجن   ار ؛ همرنین  رب رۀ این واقعیت  و ل نیست  که خن   فیلسانفِ تحلیلای   این

ها ی  یگار را باه  یادۀ تحقیار       کان  کاه هماۀ سانّت     روشنی از خطّ کَس نی جادا مای   به خطّ  را
کان  متفکّرانای با  عماق و      بحا  مای  « بخش سانّ  »ه   ر  که از آن« اروپ یی»نگرند. فبسفۀ  می

افازا هساتند؛ ک ره یشا ن     ه   رب رۀ فلسفه  عل   سی ست  و هنار  اناش   قدر  فکریِ زی  ند؛ آن
شدّ  ص  ق نه است. ] ربقیقت[ من  میز  و خلّ ق نه است؛ و این ]نکته[ اغلب بهآ قدرتمند  تخیّل

کند. شا ید  اگار پرسایده     تصنیر می  ه  را همرنن ش رلات ن از نخنتی سَرخنر ه و بیزار  که آن
شن  بیشترین امید  برای این کت   را بی ن  ار   خناه  گفت امید آن است که این اثار کماک   

نم یاد  امیاد  ایان     ازبادّ گناگ مای    امیدی بیش ْنظری مب رزه کنی . ی   اگر این هکند ب  این کنت
تارینِ   تارین و غیار عُرفای    است که این اثر کمک کند فبسفۀ تحلیلی ب  ک رِ یکی از برانگیزاننده

 آشن  شنند: ژیل  ُلنز.« اروپ یی»فبسفۀ 
آخر اینکه  سپ سگزار اشاخ ص و نه  ها ی زیا  ی هسات . اوّل از هماه  بسای ر قادر انِ        

بارای سا ل   « بنرسایۀ تحقیقا تی بنیا  ین   »هست  به خ طر اعط ی جا یزۀ  1سرپرست ن بنی   لِنِرهنل  
طانر از     که  ر طنلش بخشِ عمدۀ ک ر به روی کت   انج   شاد. هماین  20062007تحصیلی 

قدر ان  برای اعطا ی یاک  ورۀ مرخصّایِ ویاژه  ر      2سنت هین آکسفنر مدیر و اعض ی ک لج 
مادیرۀ  انشاکدۀ فلسافۀ     همین  وره. همرنین سپ سگزارِ مدیر و اعض ی ک لج سنت هین  و هیئت

 انشااگ ه آکساافنر  هساات   باارای اعطاا ی یااک  وره مرخّصاای اضاا فی باارای ساا ل تحصاایلیِ   
 ه کت   را به پ ی ن رس ند .  که  ر طی آن نگ رشِ  ستننیس اوّلی20092010

بسی ر سپ سگزار  که مرا ترغیب به ننشتن کتا   کر ناد.    4و گَری ه رتفیلد 3از پُل گ یر
ویاژه   ه ی ارزشمندی به من ارزانی  اشت  به پُل گ یر مخصنص ز  ر سرت سرِ این پروژه مس عد 

ها ی مشا به  از    بم یات  ا  بارای بانرسِ تحقیقا تیِ لِنرِهانل . ب باتِ      ن مه ب  بم یت از  رخناست
  به خا طر ویارایش ا بایِ عا لی و نیاز      7متشکّر . و از استِف ن سکسنن 6و آلن م نتفِینر 5 ینید بِل

 اش  سپ سگزار .   پیشنه  ه ی افزو ه

                                                                                                                                              
1.  Leverhulme Trust 

2.StHugh’sCollegeOxford 

3.  Paul Guyer 

4.  Gary Hatfield 

5.  David Bell 

6.  Alan Montefiore 

7.  Stephanie Sakson 
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   1انااد: لیلیاا ن آلاانیس اشااخ صِ زیاا  ی  ر ننشااتنِ ایاان کتاا   بااه ماان کمااک کاار ه  
   نیکانلاس  6  جنِای با نکر  5  کا ثرین بانیس  4بِسانن   کا رین  3  آنیتا  آورامیادز  2پ مب اندرسانن 

 12  نا ئنمی اِیابن   11  سانزان  وربِار  10  پا ئنلن کریانِلی  9  جا ن ک تینگها    8  ج ن کا لانن 7ب نین
  گَااری 16  راباار  جاانر ن15پ یاال   بیتااریس هاا ن14  ساایمنن گلناادینینگ13سب سااتین گاا ر نر

  م یکال  22  پیتار میلیکا ن  21  جانزف ملیا   20ما ننس     نیس ماک 19  پُل لاج18  جین نِلر17کِمپ
)کاه   27م رک سَاکس  26پریرا    گننزالن رو ریگز25  س را ریرم ند24  استینن منله ل23منریس

  مانرایی  28 ر ب لی که مشغنلِ ننشتن این کت   بن   بسی ر غمگن نه فن  کر (  جنزف شایئر 
  34  پُال ترمبَا   33  الس ندرا تَنسینی32  رابر  استرن31  پیتر س لینان30  اندرو استیننسنن29ش نه ن

                                                                                                                                              
1.  Lilian Alweiss 
2.  Pamela Anderson 
3.  Anita Avramides 
4.  Corine Besson 

5.  Kathryn Bevis 

6.  Jenny Bunker 

7.  Nicholas Bunnin 

8.  John Callanan 

9.  John Cottingham 

10. Paolo Crivelli 

11. Susan Durber 

12. Naomi Eilan 

13. Sebastian Gardner 

14. Simon Glendinning 

15. Béatrice Han-Pile 

16. Robert Jordan 

17. Gary Kemp 

18. Jane Kneller 

19. Paul Lodge 

20. Denis McManus 

21. Joseph Melia 

22. Peter Millican 

23. Michael Morris 

24. Stephen Mulhall 

25. Sarah Richmond 

26. Gonzalo Rodriguez-Pereyra 

27. Mark Sacks 

28. Joseph Schear 

29. Murray Shanahan 

30. Andrew Stephenson 

31. Peter Sullivan 

32. Robert Stern 

33. Alessandra Tanesini 

34. Paul Trembath 



 13پیشگفتار      

 

وامادار .  وساتی با  او      3. از هماه بیشاتر باه فیلیاپ تنرتساکی     2  و پ تریشی  ویلی مز1 نیل ویسلر
بَه ساات. ماان باا  خص از او ب باات  هاا یش  و نیااز تااأثیرش باار کاا ر ماان باای هاا  و ترغیااب تنصاایه
د  و کر ن  به سمت ک ره ی  لنز سپ ساگزار . او  ساتننیس اوّلیاۀ کالّ کتا   را خنانا       هدایت

 ه ی . مببظ   انتق  ی مفصّلی ارائه کر   که بسی ر قدر ان آن
تر ید از مط لب همین پیشگفت ر ها  هنیداسات. مان      تأثیر برن ر  ویلی مز بر تفکّر  بدون

 شن . به او بسی ر وامدار . این کت   به ی   و خ طرۀ او تقدی  می
 اِی. دبلیو. مور

 

                                                                                                                                              
1. Daniel Whistler 

2. Patricia Williams 

3. Philip Turetzky 



 

 

 
 

 دّمهمق
 

 . تعریف متافیزیک1
ا  اسات  امّا     است. این تعریافِ مقادّم تی   1ترین تبش برای معن بخشیدن به چیزه  ع   ْمت فیزیک

ه ی اس سای  چاه مادّع ی نا چیزی بارای       خناه  از همین ابتدا روشن کن  که  از برخی جنبه می
  جانهری و  2اضاح ایادئ ل   ر آنِ واباد و   آن  ار . ش ید تصانّر ایان ب شاد کاه یاک تعریاف      

ه    عنیِ من این است که تعاریف    واقع  از می ن این   غیر چ لشی  و نیز صحیح است. به3اس سی
است؛ اگار ایان را بادین معنا      « صحیح»گنی  که این تعریف  صرف ز واضح است. این را ه  نمی

] ر بنگری  که ]این تعریف[ پ سخگنی چیزی غیر از اهاداف   ر نگا رش کتا   اسات. و اگار      
ای باادون من قشاه ]از مت فیزیااک[ باه  ساات آیاد ایاان کا ر بساای ر      گذشاته[ تابش شااده جانهره   

 انگیازی اسات    بر شدّ  من قشه مسئلۀ فلسفیِ به ْپروای نه بن ه  چرا که خن ِ سرشتِ مت فیزیک بی
 برانگیزی است. شدّ  من قشه فهم   مسئلۀ مت فیزیکیِ به واقع  بدان نحن که من می به

 رصد   ب  این تعریف انج    ه    ر  رجۀ نخست  اش ره به م هیت محتنای  ک ری که
ا   ای باین مفا هیمی کاه بارای پاروژه      پژوهش  است.  ر عاین با ل   رصاد   پینناده ی اوّلیاه     

شانند    منظانر مای   ها   معارفف و نیاز   ها   معرِّفاند برقرار س ز   پیننده یی که برای ایض حِ  بی تی
کنشا   ر مقدّماه تنضایح  ها   همرناین مارا  ربا ِ  برخای          کاه مای  طنر ه   هما ن  گرچه آن

منطباق با  ک ربر ها ی      کنند. امیدوار  تعاریف  باه طانر گساتر ه     ای مُلتز  می منضنع  ِ من قشه
اناد  و   ب شد  بداقل ت  ج یی که به طنر گستر ه با  یکادیگر منطباق   « مت فیزیک»است ندار ِ کلمۀ 

                                                                                                                                              
1.  make sense of things 

تانان   یتارین و یکای از پرُتکرارتارین واژگا ن  ر ایان کتا   اسات کاه البتاه ما           بدون تر ید این تعبیار کلیادی  
 هاد  ایان تعبیار     طنر که ننیسنده تنضیح می ه ی مختلفی برای ترجمۀ آن  ر نظر گرفت. از سنیی  هم ن مع  ل
ه  ارتب ط  ار   ولی از طرفِ  یگار  ننیسانده آگ ه ناه     آن« ق بل فه  و معقنل بن نِ»چیزه  و ه  « فهمیدنِ»ه  ب  

 ر « معنا  »ب زی کر ه  به طنری که  رجِ کلمۀ  « معن بخش»  به معن ی sense-makerبرای مز ل   « معن »ب  کلمۀ 
گزیناد  هرچناد کاه  ر     را برمای « معن بخشایدن باه چیزها    »رو  متارج  معا  لِ    آور . از این ترجمۀ آن را لاز  می

 کند.  ه ی مختلف از تع بیرِ نز یکی همرنن فه   معن  ارس زی  معن  ارکر ن نیز استف  ه می سی ق
2.  crisp 

3.  substantive 
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 ش  که ارزش تنجهّی را که  ر کت   بادان  ار   اشاته ب شاد.    امیدوار  تعریفی انتخ   کر ه ب
ا  تساالی ِ امیااد  وّ  شاان   و بپااذیری  تعااریف    برخطاا  ب شاا   آماا  ه  امّاا  اگاار  ر امیااد نخساات 

تجدیدنظرطلب نه است؛ ب ل آنکه اگر  ر امید  وّ  برخط  ب ش   آنگ ه تقصایر باه گار نِ کتا       
 افتد نه به آن تعریف. می

کناد؟ ایان تعریاف چاه       ف  این تعریف ب  چه  قتّی اهاداف  را بارآور ه مای   ب  این اوص
 ارناد    گذار  که تع ریفِ مانجز و  قیاقِ  یگارِ مت فیزیاک عرضاه نمای       چیزی  راختی رم ن می

 کن   مزبز:  تنانست  مص  ره تع ریفی که می
 «ارائۀ تنصیفی ع   از کلّ جه ن»تبش برای  ●
هاا ی ساا خت ریِ واقعیاات... ]بااه واسااطۀ[   ین خصیصااهتاار تنصاایف عاا  »تاابش باارای  ●

 «1ب زاندیشی محض
تارین معنا ی ممکانِ کلماه  با        فهمیدن اینکه چگننه چیزه   باه گساتر ه  »تبش برای  ●

 «ترین معن ی ممکنِ کلمه یکدیگر پینند  ارند  به گستر ه
لمی جا مع  ترین نظریه  رب رۀ کلّ جه ن  بدان نحن که  ر پرتن ع ک وشی برای معقنل» ●

 «شن  نگریسته می
ها یی کاه[ ق  رناد     ه  تقرّر ی فته و گنج نده شده... ]اندیشه عل  به چیزه  که  ر اندیشه» ●

 «واقعیتِ ااتیِ چیزه  را بی ن کنند
 ی  بتّی

 (1)«.ی فتن  لایل ن  رست ی  ن من سب برای آنره از روی غریزه ب ور  اری » ●
ک رکر  مهمی  ارناد. ایان   « معن بخشیدن به چیزه »و   «تبش»  «ترین ع  »هر سه عب ر ِ 

کنناد. مان    کنند ص  ق است که برای آنره الق  می قدر برای آنره این تع بیر الق  نمی قضیه هم ن
ها ی سا خت ریِ    ننبت شرح و بسط خناه   ا . همرنین شربی از برخی خصیصاه  هر کدا  را به

  ه . مه  تعریف  ارائه می
 

 «ترین... عام. »2
تحقیق هر تعریاف رقیابِ  یگار آن را باه      است که به    ی  عب رتی مع  ل ب  آن  تعبیری«ترین ع  »

اشتراک  ار . من  و مببظه  که بیشتر جنبۀ س خت ری  ارند   رب رۀ  رجِ این تعبیر  ر تعاریف   

                                                                                                                                              
1.  pure reflection 
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 بن نِ مدّ نظرم ن ارتب ط  ار .  ار  که  ر  رجۀ نخست ب  نن ِ ع  
بان ن یا  کلّیات     بان نِ مادّ نظرما ن واضاح اسات. عا          رۀ سن ِ عا   مببظۀ نخست  رب

است که با  آن  ا وساتد  ار   مفا هیمی کاه طیاف        بن نِ مف هیمی ت  بدّ زی  ی ع   ˚مت فیزیک
شنند و ک ربر ش ن  هار قادر ها  باه طانر ضامنی   ر کُالّ         وسیعی از مف هی ِ  یگر را ش مل می
راهِ غیر واضح برای  رک این نکتۀ واضح این است کاه باه   تفکّرم ن بضنرِ فراگیر  ارند. یک 

رابطاه یا    »  «وجان  » (2)بنگاری :  1راجِتفرهنگ واژگ ن عن وینِ قسمت اصلی بخش اوّلِ کت   
این فهرسات عمابز رئانس مط لاب     «. علیّت»  و «تغییر»  «زم ن»  «عد »  «نظ »  «کمیّت»  «نسبت

 .یک  ورۀ  رسی است ندار   ر مت فیزیک است
بان نِ مادّ نظرما ن  هرچناد وضانح کمتاری  ار   ولای         مببظۀ  وّ  راجع به نان ِ عا    

کنند کاه با  آنراه ضاروری و ناه       ای تلقّی می تر نیست. اکزر مر   مت فیزیک را بنزه اهمیت ک 
 2پیشاینی ممکن )ن ضروری( است سروک ر  ار   معمنلاز به ایان  لیال کاه آن را نانعی فعّ لیاتِ      

و نه ممکن است ساروک ر  ار .    ب  آنره ضروری پیشینیکنند بنزۀ امنرِ  فکر می انگ رند  و می
همادلی ندارناد  گرچاه ایان      3برخی  یگر ب  ایدۀ وجن ِ تم یزی همرنن تم یز ضاروری/ممکن 

شن . من قصد ندار   ر این من قشاۀ   ن همدلی به ن همدلی ب  خن ِ روال عملِ مت فیزیک تفسیر نمی
ب  ]منضعِ[ هر  و طرفِ من قشه همخنانی  ار    ر یک « ترین ع  »مطلن  کن .  به  مص  ره  ْویژه

تفسیر کار   ناه صارف ز مانار ی      4ه  ی بنده به همۀ امک ن تنان بسط طرف بدین  لیل که آن را می
بدین  لیل که لزومی نادار  آن را اصابز بربسابِ     ْشنند  و  ر طرف  یگر که از قض  محقّق می

 (3)کنی . ه  تفسیر امک ن
 ْ ر تعاریف  « تارین  عا   »تر من ب  ایان واقعیات مارتبط اسات کاه       اوّلین مببظۀ س خت ری

آیاد.   کناد. بارای برخای ایان نکتاه عجیاب باه نظار مای          را تحدید و مشروط می« تبش»]تعبیرِ[ 
کناد. بادین ترتیاب  ر  یگار تعا ریفِ       را تحدیاد و مشاروط مای   « معن »ظ هر بیشتر  به« ترین ع  »

ه یش همناره   ر جساتجنی ] ساتی بی باه[ ب زنما ییِ      خ ننا ه و ه « ترین ع  »شدۀ فنق   فهرست
 رخنر از چگننگیِ بن نِ چیزه   ی  به آن ب زنم یی منر ِ ک وش ی  به اُبژۀ ایان ب زنما یی اطابق    

 گر یدند  و به هیچ وجه به خن ِ این ک وش اطبق نشدند.
 ْتنانست  به همین سبک پ فش ریِ زی  ی ندار ؛ و میمن بر اهمیت منضع   رب   این تعبیر 

                                                                                                                                              
1.Roget’sThesaurus 

2.  a priori enterprise 

3.  necessary/contingent distinction 

4.  possibilities 
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واقاع تابش بارای     تارین معنا  باه چیزها  تعریاف کان   یا  باه         مت فیزیک را تبش بارای افا  ۀ عا     
ترین چیزه   مشروط به اینکه  ر کلُیّۀ این منار  این را پرسشای گشان ه بادانی      معن بخشیدن به ع  

ها ی متا فیزیکی  ربا       بان نِ پاژوهش   کند. اینکاه عا     میکه  رنه یت چه چیزی کلیّت را اف  ه 
ه ست ی  به  لیل سرشت خن ِ چیزها   یا  باه سابب هار       به سبب سرشت خن ِ همین پژوهش ْچیزه 

خاناه    شا ن نمای   انگیاز  یگاری اسات کاه  ربا ره       و  ی  ش ید به  لیل هیچ کدا   منضن  بحا  
بهتارین  « ْتابش »س زیِ  برای تحدید و مشروط« ترین ع  »کن . به نظر  استف  ه از   مطلن  به مص  ره

 ا  است  هر قدر ه  که از برخی جه  ِ  یگر نقص ن  اشته ب شد.   طرفی راه برای ثبتِ بی
صفتِ تفضایلی  « ترین ع  »تر من ب  این واقعیت مرتبط است که   وّمین مببظۀ س خت ری

ن  آن  سته را برای معن بخشایدن باه   ه ی ممک است.  ر این سی ق  این صفت  از بین همۀ تبش
اند. پس یکای از پی ماده ی مساتقی ِ تعاریف  ایان       گزیند که  ر ب لاترین سطحِ کلیّت چیزه  برمی
فارض  ار    . )این نکته مسالّم ز پایش  تنان نفی کر  امک نِ مت فیزیک را به هیچ وجه نمیاست که 

امّا  اگار ایان     (4)ت  تصانرپذیر اسات.  ه یی برای کلی که برای کلیّت یک ب لاترین سطح و مرتبه
ای  تانان باه شاینه    کند. ایان تعریاف را مای    فرض را ]نیز[ کن ر بگذاری  چندان تنفیری نمی پیش

خن  امری مدرّج ب شد: هر چه کلّی و  ْبن نِ یک ک وش« جستجنی مت فیزیکی»اصبح کر  که 
ای(. ]با    ن  ندار   بداقل ت   رجاه ای بر امک نِ فلسفه وج تر. همرن ن هیچ نفی تر  مت فیزیکی ع  

تنان مت فیزیک را به این ی  آن شینه  ی  به این یا    این وصف[ ب  ِ این من قشه ب ز است که آی  می
ای  رب رۀ اینکاه آیا  آن    گیری کر   امّ  من قشه رشته  پی آن معنی  ی   ر تق بل ب  این ی  آن  انش

 ندار . گرفت ]ی  نه[ وجن  تنان پی را اس س ز می
ای است که ش یسته است از همین آغ ز منضعی  ر قب لش اختیا ر کان . چارا     این من قشه
  اناد کاه ابسا س    ای فهمیاده  خنان ؟ چنن فبسفۀ زی  ی مت فیزیک را باه گنناه   آن را من قشه می

ها ی زیا  ی  ر ا اماه     تنانند منکرِ وجن ِ چیزی به اسا ِ مت فیزیاک شانند: ما  مزا ل      اند می کر ه
اهی   ید. این نکته را نیز ب ید متذکّر شنی  کاه فبسافۀ  یگار باه سامتِ  یگارِ طیاف تعلّاق         خن

 ْآیاد   ارند  و تأکید  ارند مت فیزیک گریزن پذیر است. این  یادگ ه کمتار از آنراه باه نظار مای      
شم ر  که  اگار مساتلزمش نب شاد  صانرتی کاه       منهنِ است. این  یدگ ه این امک ن را ج یز می

شان   مزالِ ک ربساتِ مبنا ییِ      شن   مت فیزیکی محسان  نمای   معمنلاز  ر آن ظ هر می مت فیزیک
ه ی اندیشۀ  مت فیزیک چیزی نیست جز طیف وسیعِ تعینّ». به تعبیری که هگل  ار : 1عقل عُرفی

                                                                                                                                              
1.  common sense 
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 هی  ت  معقنل و    و گنیی تنری از جنس الم س است که ... هر چیزی را  ر آن ج ی می1کلّی
هار  »(؛ ی  از طرف  یگر  به بی ن پِارس:  Hegel 1970, §246,‘Addition’,p.202)« س زی   مفهن 

(. Peirce 1931-1958, Vol. I, p. 229« )فر ی ب ید به طنر کلّی بر اشاتی از چیزها   اشاته ب شاد    
 ارند  ه ی یکس ن  م  را وامی )این بخشی از  لیلِ این امر است که هگل و پِرس هر  و   ر زمینه

ب شاای   کااه مباا  ا مت فیزیااک کنتاارل ماا  را  ر  ساات گیاار   و نااه   2فیزیکماا ن ب زاناادیش ر مت 
خاناه  خان  را از ابتادا باه ایان       برعکس(. امّ  اع  از اینکه مت فیزیک گریزن پذیر ب شد ی  نه  می

پذیر است. بنا  باه  لایلای کاه امیادوار  آشاک ر        واقعیت ملتز  کن  که مت فیزیک بداقل امک ن
ای کاه منکار امکا نِ     بر اشت به نظر  بهترین راه تفسیرِ اکزر مط لبی است کاه فبسافه  شن   این 

 اند. واقع[ بدان مشغنل بن ه اند خن ش ن ]به شده« مت فیزیک»
 

 «تلاش.... »...3
پر از . یکی از مشخص ِ  مها  ایان واژه ایان اسات کاه بعیاد اسات         می« تبش»اکننن به واژۀ 

هاا ی غیاار فلساافی ایفاا  کنااد.  رساات اساات  شاا ید     رشااته شهمااین نقااش را  ر تعریاافِ  اناا 
ها ی زناده و    شن سای را باه صانر  تابش بارای فها  رواباط  رونایِ باین ارگ نیسا            بن  زیست

ایان  مط لعاۀ  یا    علا  قدر طبیعی خناهد بن  که آن را  ک  هم ن محیطش ن تعریف کنی . امّ   ست
 ش بهی  ر قب لِ مت فیزیک اتخّ ا نکنی ؟روابط تعریف کنی . آی   لیلی وجن   ار  که رویکر  م

تارین علا     واسطه این است که مت فیزیک را ع   ]آری [  لیلی وجن   ار . یک تش به بی
ترین مط لعۀ چیزه   تعریف کنی   و بسی ری از فبسفه هستند که  قیق ز باه چناین    به چیزه   ی  ع  
  ن ه بگاذار  کاه مت فیزیاک باه طارزِ ب یساته      خناه  این امک ن را گش اند. امّ  من می تعریفی ق ئل

خناه  این امک ن را مفتنح بگذار  که مت فیزیاک باه    واقع می لح ظ نشن . به عل اس س ز به عننان 
ای کاه   گیراناه  به هر معن ی آسا ن « چیزه »چیزی قلمدا  نشن   نه بتّی مط لعۀ  مط لعۀ  طرزِ ب یسته
ای از مط لابِ بخاش بعاد  یکای از مزایا ی تعبیارِ        ره ساتی پا    گیراناه  ار  )با  پایش    کلمۀ آس ن

تناند واجدِ ننعی ثب   و پ یداری  منطباق با  ایان امار       این است که می« معن بخشیدن به چیزه »
 شن (. فه  

این است که این ]واژه[ همرناین امکا نِ مت فیزیاک    « تبش»نکتۀ  وّ   ر ارتب ط ب  کلمۀ 
 ر برابار   کناد   یا  باه بیا ن بهتار  آن امکا ن را تضامین مای        کناد.  را بر مبن ی تعریف  تأمین مای 

                                                                                                                                              
1.  universal thought-determinations 

2.  reflective 
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ه  تبش برای تزلی  زاویه باه وسایلۀ    طنر که قرن امک نِ معن بخشیدن به چیزه . چنن  هم ن عد 
پذیر است که بتّی  ر تبش برای ] ستی بی به[ چیزی   هد  امک ن کش و پرگ ر گناهی می خط

 (5)ب شی  که خن ش ممکن نیست.
راه  هد که بنا     «ن منفّق»ممکن است به تفسیری « معن بخشیدن»سنّ  و آخر. عب ر ِ نکتۀ 

مان تما  ِ بعادازظهر را    »از پیش بر )صرفِ( تبش و کنشش  لالت  ار   مزلِ این جمله:  ْبر آن
مطمئن نیست  چنین «. کشید  صرفِ فه  این ننشته و معن بخشیدن بدان کر    امّ  سرانج   پ  پسَ

خناه  آن را کن ر بگذار . این یکای از ک رها یی    است  امّ  به هر ب ل می  چقدر طبیعی تفسیری
کناد. امّا   با  ارجا   صاریح باه ]کلماۀ[ تابش  ر          انج مش را میسّار مای  « تبش»ست که واژۀ  ا

منظنر نشده چنین ک ری انج    هد. ولای   « معن بخشیدن»تعریف   به این امر اش ره  ار  که خن ِ 
یا   « معن بخشایدن »خاناه  بار تفسایرِ     نر که خناهی   ید  ایان تنها  قیادی اسات کاه مای      ط هم ن

 وضع کن .« چیزه »الح قش به 
 

 «معنابخشیدن به چیزها. »... 4
ها ی زیا  ی    سات کاه طناین    پر از . این تعبیری ا می« معن بخشیدن به چیزه » رنه یت به عب ر  
ها    خاناه  آن  جسته نخناهند بن   ولی  ربقیقت میه   ر متنِ این کت   بر  ار . همۀ این طنین

 همگی  ر سراسرِ اثر  به گنش برسند.
ی مزبنر ممکن است معن ی چیزی ب شد  هدفِ چیزی  ی  تبیینِ چیزی. این نکته با   «معن »

« فهمیادن »]تعبیارِ[  « معن بخشایدن »ها ی نز یاک باه     این واقعیت پینند  ار  که یکای از متارا ف  
فهمد  ه  گساتر ه و ها     فهمد ی  نمی تنان گفت کَسی می زه یی که طبیعت ز میاست  و  امنۀ چی

ها     ه   اشا را   نظریاه   واره ه   کلم    عب ر  بسی ر متغیّر است. این  امنه مشتمل است بر زب ن
زم نی  و بسی ری چیزه ی  ه   نسبیتِ ه  ه   آ می ن  مُده   الگنه ی رفت ری  رنج ه   کت   اثب  
تناند  از سنیی  مشتمل بر ی فتنِ چیزی ب شد که زیستن  بن براین  معن بخشیدن به چیزه  می  یگر.

برایش ارزش  ار   چه بس  بتّای یا فتنِ معنا ی زنادگی  و از سانی  یگار  مشاتمل بار کشاف          
هایچ  کر ن قنانین مارتبطِ طبیعات. مان قصاد نادار        چگننگی ک رکر ِ چیزه   برای نمننه ث بت

را پسِ پر ه بگذار . کلّیت ی  عمنمیتِ مت فیزیک بدون تر یاد ما نع از ایان اسات     ه   از این یک
 (6)ه  را ش مل شن   ولی این منضنعی  یگر است. که برخی از این
ه   رو   طیف  یگری از تداعی به صنر  لاز  ]گرامری[ به ک ر می« معن بخشیدن»وقتی 

  معقانل »ارزِ  بلکاه ها   « فهمیادن »معا  لِ  گیر .  ر این صنر   این کلماه ناه    و روابط شکل می
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یا   « معن  اربن ن»است ]به عب رتی  مع  لِ  3«بن ن  عقبنی»  ش ید بتّی 2«بن ن  ق بل فه »  1«بن ن
ممکان اسات   « معن بخشایدن باه چیزها    »وار اش ره کر   کاه    ر بخش قبل معترضه«[. معن   ا ن»

ای کاه  ر نظار  اشات      مناد اسات. نکتاه    رهگننه فه  شن  کاه از نانعی ثبا   و پ یاداری بها      این
متبا  ر    تناند معن بخشیدنِ صرف را به اهان  می« چیزه »محضِ  4بن نِ ای بن  که غیر خ ص نحنه

ساا ز . همرناا ن کااه مختصااراز باار آن تأکیااد خااناه   اشاات   ر ایاان نکتااه نب یااد اغااراق کاار .  
و نب یاد ایان نکتاۀ مها  را از یا        بندیِ خ ص خن  را  ار    واقع ز مفصل« معن بخشیدن به چیزه »

ها ی معن بخشایدنِ صارف  نظیار بسای ری از       خاناه  بسای ری از تاداعی    هماه  مای   ببری . با  ایان  
 (7)رو مرتبط ب شد. ]به صنر  متعدّی[  ب  همۀ مط لبِ پیش« به...»ه ی معن بخشیدن  تداعی

بر این وسنساه    ب ز ارندهاهمیت  ار . اوّل اینکه  این عب ر  نقشِ « ِ چیزه -»امّ  عب ر ِ 
مت فیزیاک را  ر ق لاب    ای کاه ب یاد مطمئنا ز  ر مقا بلش مق ومات کنای         وسنساه  را  ار  که 

ها ی خن بساندۀ    تنانی  آن را با  طارح نظا      ری ضی  ِ محض  نب ل کنی   همرنن چیزی که می
  باه کا رِ   «چیزها  »بان نِ   تناند  ب  وجن  غیر خا ص  پیش ببری . این عب ر  همرنین می 5انتزاعی

ساروک ر   6 معنا  تم یز مت فیزیک از منطق  و از فلسفۀ منطق  بی ید که مسالّم ز با  معن بخشایدن باه     
ها ی زیا  ی     ارند. )این نکته به معن ی انک ر ربط و من سبتِ این  و بنزه ب  ه  نیست. منقعیات 

ز ک رکر ها یی کاه   پیش خناهد آمد که ش هدِ چنین ربطی  ر متنِ کت   هستی .( یکی  یگار ا 
است. چنن  ر ج یی که معنا  اربن ن  « بخشیدن»ه ی کلمۀ   ار   تقنیت برخی طنین« ِ چیزه -»

چیزه  امری مرتبط ب  معقانل   بن ن است  معن بخشیدن به صرف ز امری مرتبط ب  معقنل و ق بل فه  
خناه  فضا یی   واقع می بهه ی ب روَری که این کلمه  ار .  و ق بل فه  کر ن است  ب  همۀ تداعی

برای این اندیشه ب ز بگذار  که  هر قدر ه  که  رابتدا ن مأننس بنم ید  معن  به بی ن بقیقیِ کلمه 
طنر که ]صنر ِ[ ن ن به آ   آر   و خمیرم یه بخشایده   شن   هم ن به چیزه  بخشیده و اعط  می

 شن . و اِعط  می
« معن بخشایدن باه چیزها    »ک ربر   از عب ر ِ  به طنر کلّی  این نکته ب ید روشن ب شد که

منظنر شده ت  از  امنۀ نحنی و معن شن ختیِ وسیعش کم لِ استف  ه را ببر . قصد  این اسات کاه   
ه ی خن خنانده  ر اهن  بر اشت  از مت فیزیک نه تنه  بیشترین گسترۀ ممکنِ آنره را مت فیزیسین

                                                                                                                                              
1.  be intelligible 

2.  admit of understanding 

3.  be rational 

4.  non-specificity  

5.  abstract self-contained systems 

6.  sense 
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ه  را ش مل شان  کاه باه نظار       عمل ای از روال سترهاند فرابگیر   بلکه همرنین طیفِ گ پرورانده
گیرند هرچناد خان ِ آن پژوهشاگران کا ری را      آید به طرز سن مندی  ر هم ن ر ه ج ی می می

تارین مزا ل     از این قرار  ب  اکرِ شا خص  (8)اند.  هند  ر این چ رچن  تصنّر نکر ه که انج   می
رگیرش بن   بنا  بار تعاریف  مت فیزیاک قلمادا        مت فیزیک معتقد  بیشترِ آنره ارسطن  ر کت   

(.  ر این ارتب ط شا ی نِ اکار اسات کاه جملاۀ      Γشن  )برای نمننه نک.:  و فصل اوّلِ کت  ِ  می
ها  بنا  بار طبعشا ن  ر جساتجنی  انساتن ]یا  کساب          هماۀ انسا ن  »این است:  مت فیزیکآغ زین 

است که ارساطن  ر   1«آیدِن ی» ْ«ستنشن ختن/ ان»شده به  ؛که فعل ینن نیِ ترجمه«شن خت[ هستند
کنند به چیزی شان خت  ارناد تا  زما نی کاه       گنید که مر   فکر نمی ج یی  یگر  رب رۀ آن می

(. قطع ز ج ی نگرانی نیست کاه  Physics, Bk II, Ch. 3, 194b 17-19آن را  رک کنند )« چراییِ»
کنند چیزها    بن  بر طبعش ن تبش میه   ست همۀ انس ن گننه تأویل کنی  که مدعّی ا ارسطن را این

   (9)را معن  ار کنند.
« معن بخشیدن باه چیزها   »ه ی مه  زی  ی که به واسطۀ گسترۀ وسیع تعبیرِ  از جملۀ امک ن

 تنان اکر کر : م نند  این منار  را می مفتنح می
نیسات  یا   اگار از     2شان  شان خت   اینکه آنره از پیگیری منفّقِ مت فیزیک ب صل مای  ●

جنسِ شن خت است  شن ختِ این نیست که چیزی وضع واقع است  بلکه شن ختِ این است کاه  
باه هماین نحانی    تحات چاه شارایطی     ر نظر بگیری   ی  شن ختِ اینکه چیزها    چگننهچیزه  را 

(10)هستند که هستند  ی  چیزی از این سن ؛
 

شن  شان ختی نیسات کاه بتانان      ک ب صل میرو  آنره از پیگیری منفّقِ مت فیزی از این ●
(11)بی ن کر ؛ 3آن را ب  جمب  اخِب ریِ تنصیفی

 

نیسات  چاه رساد باه      4مرتبط ب  این نکته  اینکه مت فیزیک جستجنی بقیقت ی  صدق ●
 اش(؛ )به عننان امری یگ نه  ب  همۀ اعتب ر ظ هری 5«صدق/حقیقت»جستجنی 

 ن خلق مف هی ِ جدید است؛متضمّ ْاینکه بهترین ]سن [ مت فیزیک ●

 و
متضامنّ  اشاتنِ منضاعی روشان  ربا رۀ       ْاینکه  بارعکس  بهتارین ]سان [ مت فیزیاک     ●

 ه   است. مف هی ِ منجن   و  رب رۀ چیستی صدور ابک  ِ  رست ب  ]کمکِ[ آن

                                                                                                                                              
1.  eidenai 

2.  knowledge 

3.  descriptive declarative sentences 

4.  the truth 

5.  the Truth 
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ها   ر   )و  ربا رۀ هماۀ آن   6 خاش بها   ر   من نک   بیشتری  رب رۀ برخی از ایان امکا ن  
 خناه  گفت.  م بقی کت  ( 

 1ها   برای مُشتغلینِ به مت فیزیسین« معن بخشیدن به چیزه »از بین مشکب ِ زی  ی که تعبیر 
ویژه ق بل اکرند. اوّل اینکه  تبش برای معن بخشایدن باه چیزها   یا       کند   و معضل به ایج   می

  ب شاد   بتّی معن بخشیدنِ منفّق به چیزه   ممکن اسات مم رساتی غیار سان مند و بتّای مخارّ      
مخصنص ز وقتای متضامنّ تحلیلای ب شاد از آنراه از پایش   ر ساطح معینّای  فها  شاده اسات؛            

طانر کاه    اناد. هما ن   سا زی  ویژه مشمنلِ این نن  ض یع ه   و برخی آث رِ هنری به ه   استع ره لطیفه
ی فهمای  باه چیاز    ه  چیزها یی را کاه  رابتادا مای     مت فیزیسین»خنر :  تأسف می2ب س وَن فراسنِ

(. معضال  وّ  ایان   van Fraassen 2002, p. 3« )فهمد آس نی می کنند که کمتر کسی به تفسیر می
پذیر نب شد به چیزه  )برخی اننا ِ چیزه ( معن  ببخشی . م  ب یاد ایان    است که چه بس  اس س ز امک ن

چاه  ورنما یی بارای مت فیزیاک      4را بسی ر جدّی بگیری  کاه پاس از آشانیتس    3پرسشِ آ ورنن
 (12)وجن   ار .
 

 . متافیزیک و بازاندیشی خودآگاهانه5
است. آی   5«ب زاندیشی خن آگ ه نه»آمیزِ  گنیند مت فیزیک متضمنِّ یک مؤلفۀ  لالت بسی ری می

 گنج ند ؟ من ب ید این مؤلّفه را  ر تعریف  می
ک [ ا عّ ی من این است. اعتقا      ] ستاز پیش پ سخگنی این امر است. ی  « ترین ع  »کلمۀ 

هم ن  معن بخشیدن باه چیزها  بربسابِ     ْبر این است که معن بخشیدن به چیزه   ر ب لاترین سطحِ کلیّت
ست  ]و[ این ک ر ب ید مط بق ب  سرشات محاضِ هماین فعّ لیات هادایت      معن بخشیدن به چیزه  چیستیِ

رورت ز عینِ ب زاندیشی بر فعّ لیاتِ خن ما ن اسات     شن . بدین ترتیب  تبش برای انج   چنین ک ری ض
 بخشی . ویژه  معن یی که به چیزه  می و عینِ تبش برای معن بخشیدن به  به

کند که چارا بسای ری     رست ب شد  آنگ ه به تنضیحِ این امر کمک می  اگر این مببظه
چیستیِ مت فیزیک  ر خان   ه    است نی  رب رۀ  ه ی مت فیزیکیِ بزرر  و ش ید همۀ آن از  ستگ ه
آیاد   کند که  ت  ج یی که آنراه  ر پای مای    اند. به همین مننال  این مببظه تضمین می گنج نده

                                                                                                                                              
1.  practising metaphysician 

2.  Bas van Fraassen 

3.  Theodor Adorno (1903-69) 

4.  Auschwitz  

5.  self-conscious reflection 
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ننعی ت ری ِ فرامت فیزیک است )چن نره  ر پیشگفت ر مطرح کر  (   ر عین ب ل بخاشِ مهمّای   
 از ت ری ِ  صرف ز  مت فیزیک است.

بتّی اگر  رست نب شد کاه هرآنراه شارایطِ تعریافِ      امّ  بتّی اگر منضع  اشتب ه ب شد 
واقعیت ایان اسات کاه     کند ب ید متضمنِّ عنصرِ مه  ب زاندیشی خن آگ ه نه ب شد  مرا ابراز می

ها ی   ه یی از این  ست  ر سراسرِ بحا   . مز ل ر بر  اشته استاین امر ]عمبز[ چنین عنصری را 
 ی گننا گنن  ر  ورۀ مع صار برسای  )یعنای      ها  خصنص وقتی به سنّت آتی اکر خناهد شد  به

متمرکاز اسات. امّا  شا ید     « معنا  »ه ی ننز ه  و بیست ( که بیشتر تنجّاه بار خان ِ     تقریب  سده به
  مت فیزیاک  Γترین مز ل را  ب ر  یگر  شخصِ ارسطن ز ه ب شد: او  ر بخش سانّ  کتا  ِ   برجسته
تناناد ها  ب شاد و ها       کاه هایچ چیازی نمای    کند  را این امر تعیین می 1ترین اصلِ واقعیت یقینی

نان  معن بخشایدن باه چیزها        کناد کاه هایچ    نب شد  و چنین تعریفی را بر این مبن  صنرتبندی می
 (13)تناند مشتمل بر ب ور به چیزی ب شد که ه  هست و ه  نیست. نمی

د کند و ب ی ای ایج   می ه   معضل  یگری وجن   ار  که چنین خن آگ هی ب  وجن  این
نفاس همراها نِ بسای ر ن همسا زی از آ       آن را  ر این ارتب ط اکر کن . خن آگ هی و اعتم  باه 

کنای    شانار اسات  چا ر      بخشی  ب زاندیشای مای   یی که به چیزه  می«معن »آیند. وقتی بر   رمی
ای کاه   طنر کاه از هما ن آغا ز روایاتِ تا ریخی      تر یده ی گنن گنن راجع به آن نشنی   هم ن

رس ند که  به هر اندازه که معن بخشایدن   این نکته می (14)قریر کن  مشهن  خناهد بن . رصد   ت
نفس است  خطر  یگری وجن   ار : مت فیزیاک کنششای    ای از اعتم  به به چیزه  مستلز ِ  رجه

ک ررفتاه  ر ایان تابش واژگانن      ه ی به ن فرج    و کنشش برای انج  ِ ک ری که ب  هم ن روش
آید. و البته  هر تبشِ خن آگ ه ناه بارای تصاحیحِ ایان مسائله  مزالِ هار          رمی شن   از آ  می

 کند. تر می خنا  برای به خنا  رفتن  تنه  اوض   را وخی  تبش خن آگ ه نۀ شخصِ بی
 

 . سه پرسش6
هدف   ر این کت   این اسات کاه سایر تحانّلِ مت فیزیاک از  وران مادرن تا   وران مع صار را         

ه ی فلسافه اسات کاه فلسافۀ ایان یا  آن        مت فیزیک  به سبب کلیّتش  یکی از ش خهترسی  کن . 
اساات. همااین اماار « محااض»باانزۀ خاا صّ اندیشااه یاا  تجربااۀ انساا نی نیساات. مت فیزیااک فلساافۀ 

ها یی   سا ز . یکای از راه   کر نِ کلّیِ تحنّل مت فیزیک از تحنّل فلسفه را بسی ر  شنار می تفکیک

                                                                                                                                              
1.  principle of reality 
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ق بل مدیریت س ز  این است که بیشتر بر این امر تمرکاز یا ب  کاه  ر     که امیدوار  این پروژه را
طنلِ این  وره مت فیزیک چگننه تلقّی شده ت  اینکه مت فیزیک چگننه عمل شده است  هر چناد  

 شنند. رابتی از ه  مجزّا نمی که  بن  به  لایلِ بخش قبل  این  و به
نظرها   ربا رۀ    نی  ربا  ِ اخاتبف  چگننگی تلقی از مت فیزیک  چطنر تلقّی شده  اسات  

پار ازی  سان ای چاه چیازی      گستره و بدو ِ آن است.  ربا رۀ اینکاه وقتای باه مت فیزیاک مای      
 اند: نظره  بن ه ب شی   به طنر خ ص سه پرسش  ر ک نننِ اختبف  تنانی   اشته می

تنساطِ ما  وجان      2«متعا ل »ای برای معن بخشایدن باه چیزها ی     آی  گستره :1پرسش تعالی
 هستی ؟ 3م ندگ ر(  ) رون« بُلنلی» ار   ی  آی  محدو  به معن بخشیدن به چیزه ی 

ای برای معن بخشیدن به چیزها   باه نحانی کاه باه       آی  گستره :4پرسش بداعت یا نوآوری
شکلِ اس سی جدید است  وجن   ار   ی  آی  محادو ی  کاه چیزها  را باه طانر کلّای باه هما ن         

 بخشیدی ؟   ببخشی  که قببز معن  مینحنی معن  
بن نِ م   ر ]فرایند[ معن بخشایدن وجان   ار      ای برای خبّق آی  گستره :5پرسش خلّاقیت

ی  آی  محدو ی  که  ر جستجنی معن یی بارآیی  کاه چیزها  خن شا ن از پایش  ارناد یا  افا  ه         
 (15)کنند؟ می

 
 الف( پرسش تعالی

ها ی   آور . این پرسش تق بال  ی مختلفِ  یگری را پیش میه  پرسش تع لی به ننبۀ خن  پرسش
اسات را  «  رون»است و معن بخشیدن باه آنراه   « م وراء/فراسن»مختلف بین معن بخشیدن به آنره 

قلمادا   « ما  »کند. امّ  فراسنی چه چیزی و  رونِ چه چیزی؟ چاه کَسای  از ایان بیا        الق  می
نظره ی بنیا  ین  ربا رۀ ایان منضان       ه اختبف ر ب لی که مسلم ز  رست است ک (16)شن ؟ می

                                                                                                                                              
1.  The Transcendence Question 

2.  transcendent  

کنندۀ مشخّصی قارار  ار ؛ مزالِ    هر آن چیزی است که فراسنی بدو  و مرزه ی تعیین« متع ل»به طنر کلیّ  
  ینی.ه ی  خدا  ر بسی ری از فلسفه

3.  Immanent 

واقعیت  شرط  شایء و     به هر آن چیزی «امر متع ل»  برخبف «م ندگ ر  رون»ی  « بُلنلی»به طنر کلیّ  امرِ 
  تم مه  رونِ چیزی  یگر بضنر و تقرّر  ار .  لالت  ار  که به م نند آن 

4.  The Novelty Question 

5.  The Creativity Question 
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ببار  ]یا  ناه[      1تناند م  را به فراسنی این بادّ و مارز    وجن   اشته که آی  ]فعلِ[ معن بخشیدن می
تار   ه ی رقیب از چیستی خن ِ این بدّ و مرز ش ید بسای ر بنیا  ین   ه  بین بر اشت بندی ]امّ [ تقسی 

 منزلۀ چیزی نگریسته شده است بین: و مرز به بن ه ب شد. به اشَک ل مختلف به بدّ
پذیر است  و آنره از طریق تجربه )برای م (  ن  آنره از طریق تجربه )برای م (  سترسی ●
 پذیر است؛  سترسی

 آنره )برای م ( شن ختنی نیست و آنره )برای م ( شن ختنی است؛ ●

 است و آنره طبیعی است؛ 2طبیعی آنره م فنق ●

 است و آنره زم نی است؛ 3آنره غیر زم نی ●

 آنره انتزاعی است و آنره انضم می است؛ ●

 آنره ن متن هی است و آنره متن هی است؛ ●

آنره از وبد   تم میت  و/ی  اینهما نی بک یات  ار   و آنراه از کزار   جزئیات        ●
(17)و/ی  تف و  بک یت  ار ؛

 

 نم ید  مطلن  می به ص  رهم ْو بتّی  ب  اینکه  ر سی ق پرسشِ تع لی
 تنانی . تنانی  بدان معن  ببخشی  و آنره می آنره نمی ●

یاک رگاۀ مهاا   ر تا ری  نیاز وجاان   ار  کاه  ر آن بادیهی انگ شااته شاده کاه  اگاار         
کار ن  ر ساطحِ کلیّتای       صرف ز ب  عمل ار ای برای معن بخشیدن به چیزه ی متع ل وجن   گستره

ق  ری  چنین ک ری انج    هی  ]یعنی  آن چیزه  را معن  ار کنای [    ْکه مشخّصۀ مت فیزیک است
ترین خصنصی  ِ چیزه ی بُلنلی است که مُلزمی  یا  بقیقتا ز    چرا که صرف ز بینِ پر اختن به ع  

رو پرسش تع لی   ر بقیقت  ایان پرساش    ق  ری  آن را از آنره متع ل است متم یز کنی . از این
ضن ِ ویژۀ خن  را  ار  ی  ناه  منضانعی کاه اس سا ز از بیا ِ نان  با         است که آی  مت فیزیک من

منضن  هر پژوهشِ  یگری متف و  است. این امکا ن همرناین مسائلۀ با لقنّۀ  یگاری را بارای       
کنند م  محدو  باه معن بخشایدن باه چیزها ی بُلانلی هساتی          کِشد که فکر می کس نی پیش می

میتش  ر تا ری  مت فیزیاک اغاراق کنای : شا ید هایچ راهای        تنانی   ر اه ای که نمی مسئلۀ ب لقنّه
برای ثبتِ این فکر وجن  نداشته ب شد که معن بخشیدنِ م  محدو  است به آنره بُلنلی است جز 
ب  تم یزنه  ن بین آنره بُلنلی است از آنره متع ل است  و بدین ترتیب ی   اری  هم ن ک ری را 

شن   یعنی معن بخشیدن به آنره متع ل است  یا  اس سا ز  ر     هی  که ن ممکن پنداشته می انج   می

                                                                                                                                              
1.  boundary 

2.  supernatural 

3.  atemporal 
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]خن  فعالِ[ معن بخشایدن ن کا می . ما  نمن ها ی پُرشام ری از ایان معضال را  ر ا اماۀ مط لاب           
  (18)خناهی   ید.

 
 ب( پرسش بداعت یا نوآوری

و  2«ب زنگراناه »باین مت فیزیاک    1پرسش بداعت ی  ننآوری تم یز معاروفِ پای. اِف. استراوسانن   
مت فیزیاکِ تنصایفی باه تنصایفِ     »کناد  جا یی کاه     را به اهن متب  ر مای  3«تنصیفی»مت فیزیک 

 هد  ]ب ل آنکه[ مت فیزیکِ ب زنگرانه با  ارائاۀ    س خت ر ب لفعلِ اندیشۀ م   رب رۀ جه ن رض یت می
پرساش باداعت  هم نناد پرساش      (19)(.Strawson 1959, p. 9« )سا خت ره ی بهتار ساروک ر  ار    

کِشاد.   کیساتی  پایش مای   « م »تر  این پرسش افزو ه را که  تع لی  ش ید امّ  به شکل بسی ر اس سی
ه ی متف و   و  ر اَعص ر متف و   چیزه  را  ه   ر فرهنگ پ افت  ه است که انس ن این امری پیش

تار از ایان    ای عمیاق  کیستی   قیقاه « م »کنند. امّ  پرسش از اینکه  ه ی متف و  معن  ار می به شینه
ب زتنانبخشایِ  »ای  ربا رۀ آنراه       ر مق لاه 4پ افت  ه را منظانر  ار . پای.اِ .اِس. هَکِار    مطلبِ پیش

م  که  5خصنصی   س خت ری اصلیِ ش کلۀ مفهنمیِ»خنانَد  به  می« مت فیزیک تنسط استراوسنن
بخاش   تا  بادّی قانا    »ها  را    هاد  و آن  ارج   مای « ه ی استراوسنن قرار  ار   ر قلب پژوهش

مفا هی  و  »است بار    کند  که مشتمل تنصیف می« منزلۀ منجن ا  انس نیِ خن آگ ه سرشتِ م  به
« بن نم ن را از کَاف  های   کنا ر بگاذاری      ه  را  بدون اینکه انس ن تنانی  آن مقنلاتی که م  نمی

(Hacker 2001b, p. 368قصد هکَر  ف   از روایتی .)       از این  یادگ ه اسات کاه مت فیزیاک ب یاد

                                                                                                                                              
1.  P.F. Strawson (1919-2006) 

ه ی مهمش  ر فلسفه  غیار از طارح تما یزِ باین  و      از مس همت فیلسنفِ منطق  زب ن  و مت فیزیکِ معروف بریت نی یی.
فلسافۀ زبا ن و    راسال  ر « نظریاۀ تنصایف  ِ  »ها  اشا ره کار : نقاد      تنان به این نن  مت فیزیکِ تنصیفی و ب زنگرانه  می

منطق؛ ارائۀ  تفسیری بدیع از فلسفۀ ک نت که عمبز منجر به ابی ی مط لع  ِ کا نتی  ر فلسافۀ انگلنامریکا یی مع صار     
 گرایی و شکّ کیت. گراییِ غیرتقلیلی  ر ک ره یش  رب   طبیعت شد؛ و ابی ی عبقه به ننعی طبیعت

2.‘revisionary’metaphysics 

3.‘descriptive’ metaphysics 

4.  P.M.S. Hacker (1939-) 

شن سایِ فلسافی شاهیر اسات.      ه یش  رب  ِ ویتگنشت ین و انس ن فیلسنف بریت نی یی  که بیشتر به خ طر پژوهش
ها  و   ( ننشاته اسات  همرنا ن جازءِ بهتارین شارح      G.P. Bakerای که ب  همک ریِ بِیکر ) مجمنعۀ چه رجلدی

  فۀ ویتگنشت ین هستند.تف سیر  رب   ابع  ِ مختلفِ فلس

5.  conceptual scheme  

ها ی پ یاه اسات کاه بارای تبیاین  تنصایف  و         ش کله ی  چا رچن ِ مفهانمی  سا خت ری از مفا هی  و گازاره     
 رو .  هیِ تجربه به ک ر می س زم ن
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ها ی   نب یاد  قیقا ز باه چناین امکا ن     « ما  »ای جادّی اسات کاه آیا       تنصیفی ب شد. امّا  ایان مسائله   
 ر فارارَوی و  « ما  »ها یی کاه  ر بار گیرنادۀ      گشن ه ب شی   یعنی گشن ه باه امکا ن   1انس نی غیر

 (20)است.« م ن»ی فتن از انس نیت فعلی استعب
ب ید تصنرّ کر  که م   به عنانان مت فیزیساین )یعنای  باه عنانان کسا نی کاه باه         پس چرا 

مت فیزیک مشغنل هستی (  محدو  به آنی  که چیزه  را به نحن گستر ه باه هما ن شاکل معنا  ار     
 کنی ؟ کنی  که از پیش معن  ار می

یان شارح   ] ر اینج [ کلیدی است. یک  یدگ ه باه ا »  به عننان مت فیزیسین»خُب  عب ر ِ 
کنشد معن ی ب لنسبه خ صّای باه    کند  و می تری عمل می است: هر کسَ که  ر سطح کلیّتِ ن زل

ای  سات باه    چیزه ی ب لنسبه خ صیّ ببخشد  ش ید ایان مجا ل را  اشاته ب شاد کاه با  هار شاینه        
   ر مق  ِ کسی که صرف ز به خناست محضِ معن بخشیدن به چیزها   مت فیزیسینننآوری زند  ولی 
ب ید صرف ز  غدغۀ این را  اشته ب شاد کاه از هار معن بخشایدنی کاه از پایش  ر        پ سخگنست  می

ویااژه از آن  ر براباار خلااط و ساار رگمی صاای نت کنااد: هاار  جریاا ن اساات مح فظاات کنااد  بااه
ای نب شد صرف ز خطر سر رگمی جدیدی را باه هماراه  ار .    ای که معلنل خناستِ ویژه ننآوری

ک راناه   باه مق وماتِ مح فظاه     شی ابله نه نیست  گرچه همیشه  ر خطر تنزّل)این به هیچ وجه نگر
تار  باه هرگنناه     مق ومتی  به طانر خا ص   مت فیزیکی قرار  ار  غیر ه ی  بتّی نسبت به ننآوری

( (21)که واقعا ز مهُمال اسات.    « زب ن متع رف»گیری و جدایی   ر هر سطحی از کلیّت  از  ف صله
که   ر سطح کلیّتِ نسبت ز ب لا  تنه  یک راه برای معن بخشیدن باه چیزها      یدگ ه  یگر این است

وجن   ار  که برایم ن مقدور است. شخصِ استراوسنن به روایتی از این  یدگ ه ق ئل اسات. او  
ها ی سا خت رِ    تارین خصیصاه   عا   »ست که مت فیزیکِ تنصیفی معطنف به این است کاه   مدعّی ا
بخش ایان   مقنلا  و مف هیمی وجن   ارند ]که قنا »افزاید:    و می«م ن را آشک ر س ز  مفهنمی

 (.Strawson 1959, pp. 9-10« )کنند ترین خصلتش ن  تغییر نمی س خت رند[ که   ر بنی  ین
آور : چگننه  اگر اصبز ممکن ب شد  هار آنراه بار     این مطلب پرسش مهمی را پیش می
شن  کاه مان  ر    شن   مت فیزیکی محسن  می ده میمبن ی این بر اشت مت فیزیکِ تنصیفی خنان

تبشای  « م ن ه ی س خت ر مفهنمی ترین خصیصه آشک رس زیِ ع  »نظر  ار ؟ چگننه تبش برای 
شان ختی یا  شا ید     شن    ر برابر ننعی مم رستِ انس ن ع   برای معن بخشیدن به چیزه  قلمدا  می

 ای ؟ هر که ب شد  قببز انج    ا ه« م »ین بتّی ت ریخی  ر تصنیرکر ن تبش)ه (یی که م   ا
اند این گنناه مم رساتِ اخیار     طنر که خناهی   ید  گم ن کر ه بسی ری از فبسفه  هم ن

                                                                                                                                              
1.  non-human possibilities 
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و کا لینگنو   ر   واقع بخشِ جنهریِ مت فیزیک است  بتّی بر مبنا ی بر اشات تقریبایِ مان      به
قا طع بان . نکتاه هماین اسات.       اینکه مت فیزیک ب یاد مم رساتی تا ریخی ب شاد کا مبز صاریح و      

تناناد مم رساتی  رگیراناه      نیسات. مت فیزیاک مای    1«فراسطحی»مت فیزیک مم رستی گسیخته و 
تنانااد  ب شااد. هادفِ ایاان مم رسات ماای   معن بخشایدن بااه خان ِ ماا   ب زاندیشا نه  خن آگ ه نااه  ر  

چا قنی    ر نبخشیدن به این معن بخشیدن ب شد  ج یی که وضنح و روشنی ندار   ی  تیزک وضنح
آن  ج یی که تیزی و بُراّنای نادار   یا  تقنیات آن  جا یی کاه  ر خطارِ تبشای قارار  ار   یا            

تناناد مشاتمل    ها ی مت فیزیاک مای    ه ؛ و روش ه  و سنءاستف  ه مح فظت از آن  ر برابر تحریف
از  ب شد بر تصریحِ آنره که از جه  ِ  یگر جنبۀ تلنیحی  ار   ی  تزریق یاک نظا    جا یی کاه    

نم ی  نی فته  اری . برای مز ل  پ را وکس ی  تن قض جه  ِ  یگر انب شتی از قطع  ِ ن مرتبط و نظ 
 پشت است. و لاک 3ترینش متعلّق به آشیل را مببظه کنید  که معروف 2قدیمیِ برکت

پشات زو تار    ای کاه لاک   َو    ر مس بقه پشت می آشیل  که ب  سرعت بیشتری از لاک
ای  کند  ق  ر به سبقت گرفتن از او نیست. چنن هر ب ر کاه آشایل باه نقطاه     می شرو  به برکت

پشات هنانز از او پایش     امری که تا  زما نی کاه لاک    پشت قببز به آن رسیده  رسد که لاک می
 (22)پشت ]گ می به جلنتر[ برکت کر ه است. لاک شن   است  ائم ز محقّق می

شنند که م   رکی  ه  از این واقعیت منتج می کساین فکر ن بخر انه نیست که این پ را و
م ن  رب رۀ سرشات مکا ن  زما ن  و امارِ ن متنا هی       ه ی مبن یی بر اشت متزلزل و مغشنش از پیش

ها ی ری ضای تی صانری     تنانی  ب  استف  ه از تکنیاک   اری . و اگر کَسی چنین تصنّری  ار   می
ه  ]به او[ پ سا   های . ایان کا ر      بر اشت ین پیشتر به ا  ر تبش برای ارائۀ بی نی جدید و روشن

 شن .   قطع ز  بن  بر تعریف من  مت فیزیک قلمدا  می
بسی ر خبُ  ب  این وصف  چرا کسَی ب ید پ سخی خبف باه پرساش باداعت بدهاد؟ چارا      

 اندرک ر  م  مجُ زی  چیزه  را به نحانی معنا  ار   کسَی ب ید فکر کند که  به عننان مت فیزیسینِ  ست
تارین شاینۀ معن بخشایدن باه      کنی  که به طرز اس سی جدید است؟ چنن روشن نیست که بتنان ع  

چیزه  را به طرز اس سی اصبح کر . البته مببظ   بیشتری برای گفاتن وجان   ارناد  ولای ایان      
 (23)است که مت فیزیکِ ب زنگرانه را جدیّ بگیری .  لیلی بسی ر س  ه و بسی ر مبن یی 

اینکه مت فیزیک ب زنگرانه چیست نیز منضنعی یکسره س  ه و روشن نیست. یاک  ]البته[ 
مسئله  ر این خصنص وجن   ار  که ت  چه اندازه معن بخشیدن به چیزه  را به شکلی که به طرزِ 

                                                                                                                                              
1.  meta-level 

2.  paradoxes of motion 

3.  Achilles 
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شم ری   اگر ابک می ص  ر کنی  که به طرزِ اس سی جدیدناد ولای    اس سی جدید ب شد معتبر می
فرض کنید به بی نِ چیزی متم یلی  و یاک مت فیزیساین    (24)می استف  ه کنی .از مف هی ِ آشن ی قدی

م  را وا ار  چیزی ک مبز متض  ّش بگنیی . آی  ایان ]اقادا [ ب زنگراناه اسات  چانن مت فیزیساین       
کِشد؟ ی  غیر ب زنگرانه است  چنن مت فیزیسین مف هیمی را کاه ما      ار  افک رم ن را به چ لش می

باری    مفا هیمی را کاه ما  باه کا ر مای        ار ]واقع ز[ مت فیزیساین   آی  (25)پذیر ؟ ری  میبَ به ک ر می
 هد؟ ش ید گفتنِ چیزی بسی ر متف و  و خبفِ آنره  ر ب لِ ب ضار   ه  تن می پذیر  و بدان می

به گفتنش تم یل  اری  چندان جنبۀ انقببی  اشته ب شد که  اگر هار یاک از ما  انجا مش  هاد       
شن  که کلم  ِ قادیمی را بارای بیا نِ مفا هی ِ جدیاد باه کا ر         مرنن کَسی قلمدا  میبن گزیر ه

ه ی فلسفیِ آشن یی هساتند. و  ر ایان ارتبا ط ق بال تنجّاه       ه  سرگر انی (. اینCh. 7, §7بَر  ) می
تناناد غیار واضاح     ه  به عننان تنصیفی ی  ب زنگرانه ت  چه بد مای  بندی مت فیزیسین است که طبقه

بنادیِ ارساطن   کا ر       استراوسنن  ببف صله پاس از معرّفای تما یزش   سات باه طبقاه      ب شد. 
زند. این تمرینی ج لب برای هار فار ی اسات کاه با  ایان        لایبنیتس  ب رکلی  هین   و ک نت می
بندی استراوسنن آشن  نیست ی  آن را فرامنش کر ه  کاه   شش متفکّر آشن یی  ار   امّ  ی  ب  طبقه

بینی کنند! ]ب ل[ واقعیت این است کاه   تنانند شش بک ِ او را پیش ه  می ن  آنبنگر  چقدر خ
ها ی   شنند  که نمننه ه ی مت فیزیک ب زنگرانه محسن  می منار ی وجن   ارند که مسلّم ز نمننه

سا زند ب ورها یی اختیا ر کنای  کاه       ش خصش ن  معرفّیِ مف هی ِ بسی ر ع می است که ق  رم ن مای 
س  گی و اس س ز همین است. روشن نیست چارا ب یاد    ه  را بپذیری . و نکته به ببز آنتنانستی  ق نمی

تناند  چیزی از این سن  را ره  کنی . روشن نیست چرا ب ید فکر کنی  که چیزی از این سن  نمی
   یگر به سن م ن ب شد.

 
 ج( پرسش خلّاقیت
و « گساتره »ری  ربا رۀ م هیات   آوری   مسائلۀ  یگا   روی می« پرسش خلّ قیت» رنه یت وقتی به 

به عب ر   یگر  پرسش خلّ قیات شا ید بهتار اسات معکانس شان : آیا          .شن  ظ هر می« بدو »
ای وجن   ار  که معن یی را کشاف کنای  کاه چیزها  خن شا ن از پایش  ارناد یا  افِا  ه           گستره
طانری کاه تما یزِ     بخشی  به کر نِ معن یی هستی  که به چیزه  می کنند  ی  آی  محدو  به ابدا  می

« پرساش خلّ قیات  »ایان واقعیات کاه     (26)بین  رست ی  ن  رست بن ن بر آن ق بل اطبق نیسات؟ 
تانانی  با  امیاده  و      هنادۀ ایان واقعیات اسات کاه مای       بدین صانر   وپهلانیی  ار  انعکا س   

باه  آرزوه ی ک مبز متف و  به مت فیزیک بپر ازی . اگر محدو ی  که معن یی را ابادا  کنای  کاه    
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بناد ؛ اگار محادو ی  کاه      بخشی   این امر قیدوبنَدی بر اکزار مادّعی  ِ علمایِ ما  مای      چیزه  می
ترما ن را مقیّاد    معن یی را بجنیی  کاه خانِ  چیزها  از پایش  ارناد  ایان امار  عا ویِ هنرمنداناه         

تنانّعی  « پرساش خلّ قیات  » هندۀ این واقعیت است که  س ز . این  وپهلنیی همرنین انعک س می
کنای ؟ آیا     ه  را معقنل می ی بی  ی  آن گش ید. آی  چیزه  را معقنل می ه [ را می پ ی ن ]از امک ن بی

ماا  بااه ناا گزیر هنیداکنناادۀ چیزهاا ی بیشااتری  رباا رۀ خاان ِ م ساات        1فهاا  و معن بخشاایدنِ 
ه ی م   و نظیرش ن( ت   ربا رۀ چیزها یی کاه معن  ارشا ن      ه ی م   ارزش ه ی م   التزا  )بسّ سیت

تنان انتظ ر  اشت که همۀ پژوهشگرانِ عقبنی معن یی وابد به چیزها    کنی ؟ ت  چه بدّی می یم
تنانی  معن یی به چیزه  ببخشی  به نحنی که ک مبز عینی ب شد؟ آیا  معن بخشایدنِ    ببخشند؟ آی  می

 اهان »  مشا رکت  ر  2م  گسترۀ ن متن هی  ار ؟ آیا  معن بخشایدن ما   باه تعبیار ا وار  کرایاگ      
هاا   یااک مساائلۀ  و البتااه   ر بُاانِ همااۀ ایاان (27)؟«ک رهاا ی انساا ن»اساات  یاا  محصاانل « خداونااد

 کیست وجن   ار .« م »تکرارشننده  رب رۀ اینکه این 
ای که  ر اینج  مطرح است این است:    مسئله«پرسش بداعت»تنجّه کنید که  به م نند 

. به هیچ وجه گزافه نیست که باه هار   سن ای چه چیزی  اری  به مت فیزیک اهتم    اری  وقتی
تانانی  خناها ن و    پار ازی   مای   ه  معتقد ب شی : اینکه  وقتی به مت فیزیک مای   وی این گزاره

چن نکاه معاروف اسات     3واقاع خناها نِ آنراه برنا ر  ویلیا مز      مشت ق عینیتِ ک مال ب شای   باه   
(  و  همسن با  آنراه   Williams 1978, pp.65-67 [.B]نهد ) ن   می 4از واقعیت« بر اشت مطلق»

تار    ر بخش قبل گفت   اینکه تبشِ م  برای معن بخشیدن به چیزه   ر یک سطح کلّیتِ عا لی 
متضمّنِ مؤلفۀ گریزن پذیری از خن آگ هی است که به ننبۀ خن  ب  چنین عینیتای ن سا زگ ری   

 (28) ار .

                                                                                                                                              
1.  sense-making 

2.  Edward Craig 

 Knowledge and the  (1990)شن سای )  اش  ر بانزۀ معرفات   فیلسنف بریت نی یی  که به جز کت   خناندنی

State of Nature  المعاا رفِ فلساافۀ راتلااج ) ۀ ایاار(  عماادۀ کاا ر و معااروفیتش باا  ویراساات ریRoutledge 

Encyclopedia of Philosophy.مرتبط است ) 
3.  Bernard Williams (1929-2003) 

ها  منتقاد جادّی     شن   که  ر آن فیلسنف بریت نی یی  که بیشتر ب  ک ره یش  ر بنزۀ فلسفۀ اخبق شن خته می
گرای نه است  و مدافعِ ارائاۀ نانعی نظریاۀ اخبقای اسات کاه اهتما ِ  بیشاتری باه           فلسفۀ اخبقِ ک نتی و ف یده

 فلسافۀ اخابق و بادو  فلسافه    تارین کتا بش  ر ایان بانزه      مها  ه ی اخبقی فر یِ اشاخ ص  ار .   زندگی
(Ethics and the Limits of Philosophy (1985).است ) 

4.  ‘absoluteconception’ofreality 
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 د( اهمیت این سه پرسش
نقشای مها   ر    (29)آورناد   که پایش مای    جفت بدیل ب  این وصف  این سه پرسش  همراه ب  سه

ه   ربا رۀ گساتره و بادو  مت فیزیاک  ر طانل  ورانِ       نظره  و عد  تنافق  هی به اختبف شکل
ها ی محادو تر و مقیّادتر را     ای کاه هار یاک از ایان بادیل      اناد. فبسافه   مدرن و مع صار  اشاته  

اناد.   ر  کار ه « ممننعاه »منزلاۀ   ه  را باه  یتآشک را برخی فعّ ل به صرفِ همین واقعیتاند   پذیرفته
این واقعیتِ بسی ر مهمی  رب رۀ  اسات نِ مت فیزیاک  ر طانل  ورانِ مادرن و مع صار اسات کاه         

کنناد.   اناد کاه  ارناد ر  مای     را  قیق ز امری تصنرّ کر ه« مت فیزیک»ه  همرنین  اغلب اوق    آن
ن کلماه اسات  کاه   ر طانل هماین  وره       این ت بدّی صرف ز واقعیتی  ربا رۀ ک ربر شا ن از ایا   
ولی منضن  صرف ز ایان نیسات.  ر سراسار     (30)معمنلاز به عننان تعبیری منهنِ به ک ر آمده است.

این  وران  مت فیزیک منش ءِ ظنّ و بدگم نی بن ه است  بتّای باین کسا نی کاه بنا  بار بر اشات        
به مز به چیازی غیار مجُا ز و ن مشارو       کراّ  مت فیزیک شنند. به ا  مت فیزیسین محسن  می گستر ه

ها ی خان  تمرکاز ی فتاه و بر اشاتِ       تخطئه شده است از ج نبِ کس نی که  اگر بیشاتر بار فعّ لیات   
 اری کنناد  و  ر نتیجاه مت فیزیاک باه      تر کر ه بن ند  ممکن بن  از آن طرف خ صش ن را گستر ه
 وب ره تنسعه ی فته است. یکای از اهادافِ مان     شد؛ ب  این ب ل  هر ب ر متع قب ز عننان نتیجه منُعقد می

 رساتی   تناند به این است که نش ن  ه  چیزی  ر این قبض و بسطِ تکرارشننده وجن   ار  که می
 شن . آوری از اشتب ه  ِ تکراری  لح ظ   و نه فقط  نب لۀ مبل«سیر تحنلّ مت فیزیک مدرن»

تنان  باه هادفی کاه     که چقدر خن  میطرف ب ش . بر این من سعی ندار   ر این می ن بی
ی ب   اگر ]اصبز[  ست ی ب   بدّومرزی وجان   ار . مانازی با      اکننن مشخصّ کر    ست  ه 

ای که قصد  ار  بگنی   منضع خان    ربا   ایان ساه مسائله را ارائاه        ب زگنییِ  است نِ تحنّلی
کار ؛ ]چانن[ ایان  غدغاۀ      ه . ولی صرف ز به طنر ضمنی و نه به طنر ک مال چناین خاناه      می

کان   بادون هایچ تأویال       ا  نیست.  ر ب لِ ب ضر صارف ز ساه بکا ِ خان   را تقریار مای       اصلی
 قیدوبند  ی  انک ری. 

ورَزی: الف( مقیّدی  به چیزها ی بُلانلی معنا  ببخشای    ( آزا یا  باه        م   ر مت فیزیک
 ر یاک فعّ لیاتِ باه طارز      چیزه  به نحنی معن  ببخشی  که باه طارزِ اس سای جدیاد اسات  و ج(     

مطلان     باه   روانی و به صانر ِ مصا  ره     رگیری . ی   اگر بخناهی  آن را به  بنی  ین خلّ ق نه
ورَزی: الف( مقیّادی  باه    ولی همرنین  امیدوار   به شکلِ الق کننده  بی ن کنی : م    ر مت فیزیک

معناا یی بااه چیزهاا  ببخشاای   و  هاارمعناا  ببخشاای  ]نااه چیاازی  یگاار[   ( آزا یاا   صاارف زچیزها   
 (31).ببخشی ه   ی  معن یی بدان کنی  کنشی   به بی ن بقیقی کلمه  چیزه  را معن  ار می ج(
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ه ی واقعی  ر فه ِ چیستیِ مت فیزیک  ر طنل چه ر صاد سا ل    بن  بر این بر اشت  پیشرفت
بخاش   ها  رها یی   ناد. آن ا بخش و ه  مقیدّکننده بن ه ه  ه  ره یی گذشته وجن   اشته است  و آن

ای که ظرفیتِ مت فیزیک برای تعمیاق  گساترانیدن  و غن بخشایدن باه فهمما ن از       اند ت  گستره بن ه
ای که نا تنانیِ مت فیزیاک    اند ت  گستره ه  مقیدّکننده بن ه اند. آن واقعیت )  و ج( را آشک ر س خته

اناد یا  بنیا  ی  ر خان ِ واقعیات       سا خته اش را آشاک ر   برای انتق لِ آن فه  به فراسنی تن هیِ ااتای 
 ج(. آورند )الف و  ب  آشک رس زی  وپهلنییِ پرسشِ خلّ قیت   وب ره برایش فراه  می

ها یی   ه  انتخ   ه ی خن   به این سه پرسش  بداقل ت  ج یی که آن پ س  ترکیب پ س 
ر  و اثرها ی  اناد. مان معتقاد      شنند  یکی از هشت ترکیب ممکن بین سه جفت بدیل لح ظ می

یا بی . ایان امار بادین معنا        س له مای  مهمّی از همۀ این هشت فقره را  ر طنل این  ورۀ چه رصد
ه  عمل کنند. فکارِ   ه ی آن تنانند به عننان نم ینده تنانی  هشت متفکّر بی بی  که می نیست که می

. متفکّارانِ بسای ر انادکی    کننده است انگ رانه و تحمیل ای س  ه انج  ِ چنین ک ری به طرزِ ننمیدانه
ها  را باه اعتبا ر منضعشا ن  ر      تنانی  به طانر سَرراسات آن   هستند  اگر اصبز کَسی ب شد  که می

بندی کنی   بتّی وقتی این مس ئل  ر تع بیرِ  وت یی ترسی  شده ب شاند  و   قب لِ این سه مسئله  سته
ایا  و نیاز تم یزها ی باین آنراه        اشته ه ی این متفکّران را  ر نظر ه   ر ایده بتّی وقتی پیشرفت

 هند. به طنر معمنل  این بیشاتر مسائلۀ یاک متفکّارِ معاینّ       کنند و آنره وعظ می ه  عمل می آن
ها  برآیاد. یاک     کنشد از پسِ آن کند  و می وپنجه نر  می ه ی متض  ّ  ست است که ب  گرایش

رو بتّای اگار    ثب   ب شاد. از ایان   اات ز بیه  ممکن است   لیلش اینکه  ترکیب   معینّی از  یدگ ه
پذیر نب شد که ما    این  یدگ ه که معن بخشیدنم ن ننآوری است و نه کشف  ب  این  یدگ ه آشتی

به طنر گستر ه محدو ی  به معن بخشیدن به چیزها  باه هما ن نحانی کاه پیشا پیش معن  ارشا ن        
را آشتی  هد  و متفکّرِ متم یل باه پاذیرشِ    ه  طلبد ت  آن ای فلسفه می کنی   این امر نن ِ ویژه می

بَر ار اسات. هماین    ازبدّ هزینه  ا ن به آن نن  فلسفه بیش این  و فقره  چه بس  تصمی  بگیر  تن
تانانی  چیزها ی متُعا ل را معنا  ار کنای  با  ایان  یادگ ه کاه           نکته بر ترکیبِ این  یدگ ه که می

شان .   که م نعِ عینیتِ ک مال اسات  اطابق مای     معن بخشیدنم ن متضّمنِ مؤلفۀ خن آگ هی است
پیریدگیِ  یگر این است که بسی ری از متفکّرین بیش از آنکه به یکی از  و پ س ِ رقیب به هار  

نظار  ر آنجا  هسات ظناین      شده ظنین ب شند  به این ایده که کا ننن اصالیِ اخاتبف    پرسشِ  ا ه
شا ن  ایان اسات کاه صارف ز نسابتِ قلیلای از        ترین اند. و ب ز پیریدگیِ  یگار  و شا ید جادّی    بن ه

تنانناد   بندی شنند  می تنانند به طرز مفیدی ب  نظر به هر یک از این مس ئل طبقه متفکّرانی که می
 بندی شنند. به طرز مفیدی ب  نظر به همۀ آن سه ]مسئله[ طبقه
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و اغلاب  رو نا  ر   به این  لایل و  لایل  یگر  ارج ع ت  به ایان مسا ئل  ر مط لابِ پایش    
اناد  و   ها ی  بان ه   همه  این مس ئل ع مل مهمی  ر انتخ   قهرما ن  مستقی  خناهد بن . ب  این غیر
 زمینه  ر نظر  اشته ب شی . ه  را ب ید پینسته  ر پس آن

 

 . اهمیت متافیزیک7
مت فیزیااک اهمیاات  ار . معن بخشاایدن بااه چیزهاا  جاازءِ لاینفااک ]کاانشِ[ معن بخشاایدن ]و        

ولی ت  چاه بادّی    (32)و کِشش بنی  ینی  ر همۀ م  برای این ک ر وجن   ار . س زی[ است معقنل
ای بسی ر محدو . ت  بدّ زی  ی  مت فیزیک به خ طرِ خن ش اهمیت  ار ؟ به ا ّع ی من  ت  گستره

 هندۀ  یدگ هِ خن    رب   مت فیزیک به عننان نانعی فعّ لیاتِ باه طارز بنیا  ین       این امر انعک س
بن  که چیزه  خن ش ن از پیش  ارناد   . اگر مت فیزیک تبشی برای ی فتن معن یی میخلّ ق نه است
کَسای کاه باه    »تنانسات بادان اطابق شان :      ای از گ لیله مای  گنیه کنند  آنگ ه گُزین ی  اف  ه می

ز ن کتا  ِ بازررِ طبیعات... هما ن شاینۀ       نگر  بیشتر متم یزتر است  و ورق ارتف  ِ ب لاتری می
(. ولای اگار مت فیزیاک تبشای  ر     Galileo 1967, Dedication, p. 3« )نگ هِ فر  اسات برافراشتن 

و اگار  « تابش بارای چاه؟   »راست ی خلق معن ست  آنگ ه لاز  است ب  این پرسش مناجاه شان     
یا  ف قاد نکتاه      هادف  سهنلت آن اتهّ   بی   آنگ ه به«به خ طر خن ش»س  گی این ب شد   پ س  به

کان  کاه چیازی تحات عنانانِ       شن . من انک ر نمای  اش اق مه می که اغلب علیه فهمی  بن ن را می
خلّ قیت به خ طر خن  وجان   ار . همرناین منکار اهمیاتِ آن نیسات . ولای خلّ قیات  ر زمیناۀ         

ترین تبش برای معن بخشیدن باه چیزها  بخشای     کند. ع   معن بخشیدن التزام  ِ خ صّی ایج   می
اش  و باا  همااۀ  بخشاایدن بااه چیزه ساات  باا  همااۀ تناانّ  و پیریاادگی از تاابشِ کلّاای باارای معن 

ه ی خ صّ فراوانش و اهدافِ خ صّ فراوانش. اگر اوّلای  ر خادمتِ  وّمای ب شاد  کاه        غدغه
م نَاد کاه با        ایان مزالِ چرخای مای    تفا وتی و اثاری ایجا   کناد    تقریب ز به این معن ست که اوّلی 

این ش ید ارزشای تزئینای  اشاته ب شاد  ولای       (33).کند چرخشش  چیزِ  یگری ب  آن برکت نمی
 (34)کند. ف قدِ ک رکر ی است که تظ هر به انج مش می

یا       پر اختن به این پرسش که چه تعدا  فرشته(35)پ افت  ه  رو  به عننان مز لی پیش از این
طرّابای   افش نی کنند  بتّی اگر بخشی از تبش برای تنانند به روی ننکِ سنزن  ست مَلَک می

س زیِ امرِ غیر جسم نی به امارِ جسام نی ب شاد  با لفنر ایان        ستگ ه مفهنمیِ من سب برای مرتبط
)یعنی  چرا خن م ن را به زبمت بینادازی ؟ چاه چیازی باه     « چرا؟»کند   پرسش  یگر را الق  می

لمارو  ها  و بارای چاه اهادافی  واقعا ز نیا ز  اریا  ایان  و ق         این قضیه وابسته است؟ به چاه شاینه  
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ای واضاح  ولای همرنا ن مها        غیر جسم نی( را به ه  مرتبط سا زی ؟( و ایان نکتاه    )جسم نی
است که این پرسشِ افزو ه برای هر شخصی اضطرارِ بیشتری  ار  کاه باه فرشاتگ ن و مبئاک     

 (36)ب ور ندار .
تناند تف و  و اثری ایج   کند؟ یاک راه سا  ه     بسی ر خُب  پس  چگننه مت فیزیک می

بادان گُریازی ز    ایان اسات کاه با  خلاط و        « پرساش باداعت  »که  ر بخش قبل  ر ارتب ط ب  
تارین معنا     کنی  که ب ید عا    رَوی می ای مب رزه کنی  که  وقتی  ر این خناست زی  ه سر رگمی

تناناد کا رکر  اصابح و     را به چیزه  ببخشی   مستعدّش هستی . به عب ر   یگر  مت فیزیک مای 
اهمیت گرفته شن . چنن همۀ م    فیزیکِ بد را تحقّق بخشد. این ک رکر  نیز نب ید بیتصحیحِ مت 
ها ی طبیعای هساتی   و از آنجا  کاه مساتعدّ اجارای بادِ          ای کمتر یا  بیشاتر  مت فیزیساین    ت   رجه

ها ی نسابت ز    ب رِ تبش مت فیزیک هستی   نی زی واقعی به چیزی  اری  که ب  اثرا  فرس ینده و زی ن
م ن  مق بله کند؛ یعنی  نی زی واقعی به مت فیزیک خان  وجان   ار . از    م ن  نسبت ز بدوی غریزی

ب لا گرفته شان . برخای فبسافه ایان  یادگ ه را       سنی  یگر  اهمیتِ این ک رکر  نیز نب ید  ست
کا رکرِ  مت فیزیاک اسات  و اینکاه نیا زی باه مت فیزیاک نخاناهی           تنها  کنند که این  اختی ر می

 اشتی . امّ   جدای از هر چیز  یگار  ایان  یادگ ه خان ِ      آوری بدان نمی اشت اگر کششِ زی ن 
 کند. ازبدّ بزرگی تبدیل می این کِشش را به رازِ بیش

تناند تف و  و اثری ایج   کند از طریق ترکیاب با   یگار     شینۀ  وّمی که مت فیزیک می
رسا نی باه    ه ی فلسفه  است  ر یا ری  ش خهه ی پژوهش  ازجمله  یگر  ه  و ب   یگر بنزه تبش

اناد   تری به چیزه  ببخشی . امری که اهمیت ت ریخیِ خ ص  ار   طُرقای  م   ر اینکه معن ی خ ص
ترتیاب  ر ساه قهرما ن     کاه باه   شن   که مت فیزیک ب  عل   اخبق]شن سی[  و الهی   ترکیب می

ی  یگار  ر ا اماۀ مط لاب وجان   ارناد       ه  شم ر زی  ی از مز ل (37)نخستِ من تمزّل ی فته است.
کن  ت  سرنخی از مطلاب مانر  نظار  باه      ولی  ر اینج  سه مز لِ نسبت ز س  ه و جدیدتر را اکر می

ای کاه با  آن    کناد بانزه    ست  ه .  ر هر منر   چن نکه خناهی   ید  مت فیزیاک کماک مای   
ن باه  وّمای  ر معن بخشایدن    کر  )معن  ار شن (  چه به معن ی کمک« معن   هد»شن   ترکیب می

 س ختنِ خن ِ این  وّمی. به خن ش چه به معن ی کمک به معقنل
مس ئل معمّ وار مت فیزیکیِ مختلفی  ربا رۀ وجان  و م هیاتِ     متافیزیک در ترکیب با علم:

 مت فیزیاکِ ه   از قبیل سرخی  وجن   ارند )ارسطن از بسی ری از این مس ئل  ر  ه  ی  کلّی ویژگی
معقانل عمال   « ها   ویژگای »  کر ه است.(  ینید لانئیس تأکیاد  ار  کاه  ر تصادیقِ     خن  بح

ها ی چیزها   ب لفعال یا  ممکان   ر نظار بگیاری   و  ر تصادیقِ          ه  را مجمنعاه  کنی  اگر آن می
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ها  لحا ظ کنای . چانن بارای       ه  را نن  خ صّی از ویژگای  کنی  اگر آن معقنل عمل می« ه  کلّی»
ها یش بُارش    گا ه  واقعیت را  ر یکای از اتّصا ل  »نن  خ ص ب شد  ب ید  اینکه یک ویژگی از این

بخشند ]و  یعنی  ب ید ربطی ب  قنانین علّی  اشته ب شد؛ بن براین چیزه یی که آن را تمزّل می«.  هد
ها . )بنا  بار ایان      ای از آن هستند[ ب ید  ر اصل ب  ها  شاب هت  اشاته ب شاند؛ و نظا یر ایان       نمننه

هرچند مطمئن ز ویژگی است  ن مز ِ ضعیفی بارای کلّای بان ن اسات.( باه ایان       بر اشت  سرخی  
تار فیزیاک     اعتب ر است که  لنئیس معتقد است  م  بهتارین معنا  را باه علا   و باه طانر خا ص       

کار ن اینکاه چاه     تنانی  هدف فیزیک را کشاف  کنی [. چنن می بخشی  ]و آن را معن  ار می می
 (.Lewis 1999b ر نظر بگیری  )ه ی ب لفعلی وجن   ارند  کلّی

یکی  یگر از مس ئل معمّ وارِ مت فیزیکیِ قدیمی این است  متافیزیک در ترکیب با اخلاق:
اند ی  ک ا . )ارسطن از این مطلاب نیاز  ر    ه ی ن ظر به آینده )از پیش( ص  ق که آی  همۀ گزاره

چیز  یگری کاه بتانان باه نفاعِ     کند که  هر  بح  کر ه است.( کناین استدلال می  رب  ِ تفسیر
اناد  ایان    واقع )از پایش( صا  ق یا  کا ا      ه ی ن ظر به آینده به این آمنزه گفت که همۀ گزاره

آمنزه پی مد اخبقیِ جدّی  ار . استدلال او از این قرار است. ایان  و اصال را  ر نظار بگیریاد:     
اند ضروری است  و  تنلّد نشدهاوّل  اینکه مح فظت از محیط]زیست[ به خ طر افرا ی که هننز م

ها     وّ   اینکه کنترل زایم ن برای جلنگیری از انب شتِ جمعیات ضاروری اسات. هار  وی ایان     
آیاد. چانن ایان امار      ه  به نظر ن س زگ ر می ج ابۀ چشمگیری  ارند. ولی منافقت ب  هر  وی آن

اناد   ر عاینِ    ز متنلّد نشاده شن ختنِ عبئق و من فعِ کَس نی است که هنن رسمیت ظ هر متضمنّ به به
ش ن بقّ بی    ارند. ب  وجن  ایان  اگار تصادیق کنای  هماۀ       ب ل که منکرِ این است که برخی

تنانی  این ن سا زگ ری ظا هری    اند  آنگ ه می ه ی ن ظر به آینده )از پیش( ص  ق ی  ک ا  گزاره
اختیا ر کنای   و بگانیی     « دوجان   ارنا  »تانانی  فها ِ غیار زما نی از عبا ر ِ       را رفع کنی . م  می

ها  ب یاد محتار  شامر ه شان .       اند: عبئق و من فع آن که هننز متنلّد نشده« وجن   ارند»آ می نی 
که هننز متنلّاد نشاده ب شاد و هرگاز نخناهاد بان : کنتارل        « وجن  ندار »برعکس  هیچ آ می 

 (.Quine 1987bزایم ن ن فیِ بی  ِ هیچ فر ی نیست )
کناد بهتار    اخبقی  ر اینج  نه  ر این است که این آمنزه کمکم ن مای  تنجهّ کنید پی مد

کند معینّ کنی  که چاه چیازی زیساتنِ بهتار قلمادا        م ن می زیست کنی   نه بتّی  ر اینکه ی ری
رس نی به م ست  ر اینکه ب  وضنح و ب  ن فذیتِ بیشاتر  ربا رۀ  لایلما ن     شن   بلکه  ر کمک می

ندیشی . همرنین عن یت  اشته ب شید که  بن  بار ایان تلقّای از مت فیزیاک     م ن بی گیری برای تصمی 
پذیر نیسات  ایان امار ممکان      ای که تم یز  رست و ن  رست بر آن اطبق منزلۀ فعّ لیت خلّ ق نه به
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ب ور  اشته ب شی  که  بن  به اهداف  یگار  از   ه  واستدلال کناین را بپذیری   ه خناهد بن  که 
ه ی نا ظر باه آیناده )از     بقیِ  یگر  بقیقت ز بهتر است انک ر کنی  که همۀ گزارهجمله اهداف اخ

ها  و   کناد  ربا رۀ التازا     اند. )ش ید انک رکر ن این امر باه ما  کماک مای     پیش( ص  ق ی  ک ا 
( ایان ت بادیّ باه ایان انتخا   شابیه خناهاد بان  کاه از          (38)تر بیندیشی . ه یم ن واضح مسئنلیت

ه ی شیمی یی آ  اساتف  ه کنای   ولای تارجیح  های  از       برای بح  از ویژگیمقی س سلسینس 
 (39)مقی س ف رنه یت برای بح  از هنا استف  ه کنی .

هنیات  »تنانی  آن را آمنزۀ  ای وجن   ار   که می آمنزه متافیزیک در ترکیبِ با الهیات:
ن وجان   اشاته ب شاند    بخنانی   که مط بقش ممکن است چیزه ی متف و  از نانعی معایّ   1«نسبی

[ از نن ِ  یگری هساتند. مانر ی کاه اغلاب اکار      یکس نیچیزه  ]چیزه ی  هم نکه ب  این ب ل 
ای از انسا ن  ساپس    شن   مزلِ مجسّامه  تبدیل می 1شن  این است: قطعۀ بُرنزی که به مجسّمه  می

ی از اساب.  ر  ا شن   مزالِ مجسّامه   تبدیل می 2شن   و بعد به مجسّمۀ متف و ِ  یگری  او  می
ها  با     متف و  است  آن 2ب  مجسّمۀ  1این منر   مدافع این آمنزه خناهد گفت  گرچه مجسّمۀ 

از این آمنزه  ف   کار ه  و یکای    2این ب ل هم ن قطعۀ برنزند. فیلسنف ک تنلیک  پی.تی.گیچ
اسات.  « ی تزل» مطمئن ز مز لی که برایش از اهمیت اس سی برخنر ار است  ه ی خن ش  از مز ل

« پسر»شخصِ متف وتی ب  « پدر»که   هد بگنید که   رب لی آمنزۀ هنیتِ نسبی به گیچ امک ن می
 Geach 1972; and Anscombe andیکای هساتند[ )  « خادا »هساتند ]با    « خادا »ه  هم ن  است  آن

Geach 1961, pp. 118-119.) 
ای کاه باه نظار      شینه شینۀ سنّمی که مت فیزیک ق  ر است تف و  و اثری ایج   کند  و

ای جدیدی  نم ید  این است که برای م  مف هی ِ به طرز اس سی و ریشه انگیزتر می تر و هیج ن مه 
فرض من ایان اسات کاه ما   باه عنانان        کنی .  ر اینج  پیش ه  زیست می کند که ب  آن فراه  می

به طرز اس سای جدیدناد. باه     ای  اری  ت  چیزه  را معن  ار کنی  به انح یی که مت فیزیسین  گستره
گیر . اگار   فرض می از بخش قبل را پیش« پرسش خلّ قیت»بی ن  یگر  من  ار  منضع   ر ب   

 رب رۀ این مطلب  راشتب ه ب ش   آنگ ه مت فیزیک چیزه ی بسای ر کمتاری از آنراه اعتقا    ار      
امری مش به  هرچند گرچه بتّی  ر این صنر  نیز قلمروی برای آن هست ت   ر  نهد  پیش می

                                                                                                                                              
1.  relative identity 

2.  P.T. Geach (1916-2013) 

و از تفسایرش از ارساطن    ها ی منطاق  مت فیزیاک   یان  و اخابق. ا      فیلسنف بریت نی یی  متخصص  ر بانزه 
  آکنین س  و منطقِ صنریِ مدرن بهره گرفت ت  به رشتۀ وسیعی از مس ئلِ فلسافی بپار از ؛ ازجملاه  پاژوهش    

  رب  ِ فض ئل اخبقی  و نیز صنرتبندیِ همین انگ رۀ هنیت نسبی.
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اس سی  مدخلیت ی بد  یعنی بفظ کر ن  پَرور ن  س زش  ا ن  ی  انک ر مف هیمی که از پیش ب  
 کنی . ه  زیست می آن

گانی   باه ایان واقعیات اشا ره       مف هی  سخن می« کر ن ی  زیستن ب  زندگی»وقتی  رب رۀ 
ها  متضامنّ  از    هستند  بدین معن  کاه بتّای ک ربساتِ آن    1 ار  که برخی مف هی  راهنم ی عمل

اند کاه   ه ی ش خص هم ن چیزه یی بن ن ] ر راست ی انج   ک ری[ است. نمننه جهتی  برانگیخته
خناند. او از این ایده مفهنمی را  ر نظار  ار  کاه ها      می« پُرم یه»برن ر  ویلی مز مف هی  اخبقیِ 

جنبۀ ارزی ب نۀ اخبقی  ار . از ایان قارار  اطابق یاک مفهان        یک وجهِ ن ظر به واقع و ه  یک
اخبقیِ پُرم یه به یک منقعیت معینّ عینِ گفتنِ چیازی آشاک را کا ا  اسات  اگار ک شاف باه        

کار نِ   عمل آید که این منقعیت به طریقِ مشخصّی نیست؛ امّ  این امر از بی ِ اخبقای ارزیا بی  
وف یی است. اگر مان شام  را باه خا ئن یا          خی نت ی  بیاین منقعیت نیز هست. یک مز ل  مفهن

گیر   اگر ک شف به عمل آیاد کاه شام      ا  که مُلزَم  ب زپسَ وف  بن ن متهّ  کن   چیزی گفته بی
اید  امّ  همرنین بدین وسیله عد  تأییاد خان   را نسابت باه       رواقع زیرِ هیچ تنافقِ مرتبطی نز ه

کان . مزا لِ  یگار مفهانِ  قانل و پیما ن اسات  کاه یکای از           ایاد ثبات مای    ک ری که انج    ا ه
کناد    م ن هدایت می ه یش این است که ک ربر ش نه فقط م  را  ر زندگی ترین ویژگی برجسته

بن یاد   ای نمای  کند. اگر شم  عضنی از ج معاه  ه ی جدیدی برای زیستنم ن خلق می بلکه امک ن
چه رساد باه    ید به هم ن اندازه قنل و پیم ن نبندید  کند  ش که از مفهن ِ قنل و پیم ن استف  ه می

 چاه رساد باه اینکاه    ه  را بفظ کنید ی  نه  و  ب  تصمیم تی مناجه شنید  رب رۀ اینکه آی  آن اینکه
 (40)ه  برانگیخته شنید. برای نگهداشتِ آن

امّ  بتّی شخصی که ب  این تلقّی از مف هی ِ راهنم ی عمال همادلی  ار  ممکان اسات از     
تناند چنین چیزه یی برایم ن فاراه  آور . نگرانای ایان     ین پیشنه   طفَره رو  که مت فیزیک میا

است که مف هی ِ راهنم ی عمل به قدرِ ک فی برای آن ]یعنی مت فیزیک[ ع   نیساتند. چها ر نکتاه    
ه  ار  ب ید  ر پ س  به این نگرانی بی ن  اری . اوّل  ت  ج یی که این نگرانی بار ایان اندیشاه تکیا    

که مف هی  اخبقیِ پُرم یه به قادرِ کا فی عا   نیساتند  ایان نگرانای ن بجِا یی اسات. چانن چناین           
ها ی تفسایرِ راهنما ییِ     واقاع  بار پ یاۀ برخای شاینه      مف هیمی تنه  مف هی ِ راهنم ی عمل نیستند. به

هی   وّ   ایان باه هار با ل روشان نیسات کاه مفا          (41)مف هی  راهنم ی عمل هساتند.  همۀعمل  
ها ی   باه نظار  مزا ل   « شاخص »اخبقیِ پُرم یه به قدر ک فی ع   نیساتند. مفهان  آزا ی و مفهان     

ب  این ب ل بخش زیا  ی از مت فیزیاک سانتّی با  هماین       (42)اند. واضحی از مف هی  اخبقیِ پُرم یه

                                                                                                                                              
1.  action-guiding 
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ها ی متا فیزیکی کبسایک از     مف هی  سروک ر  اشته است. )ق بل تنجهّ است که یکای از بحا   
« شااخص»هاان  شااخص  یعناای بحاا  لاک   ر باار  ارناادۀ ایاان مببظااۀ مشااهنر اساات کااه  مف

ای را فرامنش کنی  که ضمنِ مط لبِ بی ن شده  ر  ( سنّ   نب ید نکته(43)است. 1اصطببی جَزایی
بن نِ یک مفهن  ممکن است امری مدرّج ب شاد. ایان امار     وجن   ار : اینکه مت فیزیکی 2بخشِ 

تناند برایم ن مف هی ِ راهنما ی عملای فاراه      کند که مت فیزیک می ص  ر میجنازِ این امک ن را 
اناد. چها ر   و    ای متا فیزیکی  اند  همرنا ن تا   رجاه    آور  که  گرچه از مف هی ِ  یگر کمتر ع  

تناناد   تر ازهمه  به هر تقدیر نب یاد مفاروض بگیاری  کاه تنها  مفا هیمی کاه مت فیزیاک مای          مه 
ظ هر مز ل روشنِ  یگری از یاک   به« کفُرگنیی»اند. مفهن   مف هی  مت فیزیکیبرایم ن فراه  کند 

شان   با  ایان با ل اصالِ       ندر  مت فیزیکی قلمدا  مای  مفهن  اخبقیِ پُرم یه است. این مفهن  به
امک نش متکّی بر نن  معینّای مت فیزیاک اسات. همرناین ایان مزا لی اساتزن ئی نیسات.  ر زمارۀ          

اناد مفا هی  غیار     ها یی کاه بُعاد  ینای  اشاته      ای معن بخشیدن باه چیزها   آن  ه  بر ترین تبش ع  
 اند. ه  زیست کر ه اند که آ می ن ب  آن مت فیزیکیِ پُرشم ری به ج ی گذاشته

 

 . نگاهی به آینده8
بخشایِ   بنادی ساه   ویاژه تقسای    خناه  نک تی  رب رۀ س خت ر کت    و به  رآخر  ر این مقدّمه می

شم رانه است. این کت   ب  چه ر سَاده ]مت فیزیاک[ ساروک ر     تقسی  ت بدّی گ ه آن  بگنی . این
 ار . بخش اوّل  به بی ن تقریبی  به  و سدۀ اوّل ]هفده  و هجاده [  و بخاش  وّ  و سانّ  هار     

گ ناه   بنادیِ ساه   پر ازند. این تقسای   کدا   به بی ن تقریبی  به  و سدۀ بعدی ]ننز ه  و بیست [ می
 طلبد.  ص میمببظ تی خ

ای را  ر نظر  ار  که به سنّت تحلیلی تعلّق  ارند. ن   متاداول بارای    فبسفه« بخش  وّ »
اسات. مان قاببز  ر پیشاگفت ر     « ای سانّت قا رّه  »مکمّل این سنّت   ر بستر فلسافۀ غار  مع صار     

معنا  جلانه    ینشینیِ فرگه و ک لینگنو  را ب ن خرسندی  را ه   رب رۀ این عننان )که برای مز ل ه 
ویژه تق بل ضمنی بین  و ار وگ ه )که  از قضا     ه ی معمنلِ آن  به  هد( و ه   رب رۀ تداعی می

س ز است  اوّلی چنن ک رِ او از جها  ِ مهمّای با      ویژه ب  نظر به فرگه و ک لینگنو  مسئله ب ز به به
یچ متفکّار  یگاری  ر   ک رِ هنسرل مرتبط است   وّمی چنن ک رِ او از جه  ِ مهمّای با  کا ر ها    

                                                                                                                                              
1.  forensic 

ه یش ن مسائنل و پ ساخگن    تنانند برای کنش  ار  که می یعنی  این اصطبح به کنشگرانِ فکنر و ع قلی تعلّق
 زا تصنّر شنند. جَ  ر نظر گرفته شنند  یعنی ب  نظر به نظ  ِ پ  اش
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جبهۀ غیر تحلیلی مرتبط نیست(  تلنیح ز بی ن کر  . از آنج  کاه جَادلی با  ایان ایاده نادار  کاه        
سانّت  »سنّت تحلیلی وجن   ار   واکنش  به این ن خرسندی این است که مکمّلش را بسی ر س  ه 

 قرار  ارند.« بخش سنّ »ه   ر ک ننن  ا ؛ و این ن   نه  ه« تحلیلی غیر
خطا     ر راسات ی  یگار ما  را باه    « بخاش سانّ   »ا  بارای   آرایاه  امیدوار  عننان س  ه و بی

کننااده بااین  شاامر نِ بساای ری از روابااط و خطاانطِ اثرگااذاریِ تعیااین ارزش نکشاا ند: ]یعناای[ کاا 
مطمئنا ز  فلسافۀ غیار تحلیلای کاه  ر ایان بخاش         (44)گاذار .  ای که  ر آنج  به بح  مای  فبسفه

ها     شن .  وت  از این ویژگی ه ی متم یز  هرچند گستر ه  مشخصّ می ویژگیشن  ب   تصنیر می
اکنانن ارزش تنجّاه و تأکیاد  ارناد. اوّل  وجان        به سبب اهمیتِ چشمگیر  ر پی مده یش ن  ه 

این امر  ر تق بال با  فلسافۀ تحلیلای قارار  ار        «. اینهم نی»بر « تف و »بخشیدنِ  گرایشی به تقدّ 
« گارایش »متضا   غلباه  ار . )با ز  بتّای  ر اینجا  خطار مب لغاه وجان   ار .          که گرایشِ ج یی
خن  نقال قانلی    ه ی فلسفیِ پژوهشای کلیدی است. فرامنش نکنی  که ویتگنشت ین برای  کلمه
(. ویژگای  (45)«ه  را خناه  آمنخات  من به تن تف و »را به عننان شع ر  ر نظر  اشت:  ش ه لیراز 

متم یز « بخش  وّ »را از فلسفۀ تصنیرشده  ر « بخش سنّ »تصنیرشده  ر  وّ   برعکس  فلسفۀ 
بخاش  »ه  را از فلسفۀ تصنیرشده  ر  س ز . اگر اصبز تم یزی ایج   کند  هر  وی این فلسفه نمی
این نکته را اکر کر  ؛ و  ر اینج  باه گرایشای     5تر  ر بخش  من پیش (46)س ز . متم یز می« اوّل

« معنا  »واقع  رون ]فعّ لیتِ[ معن بخشیدن به وجهِ ع    به تمرکزی فتن بر خان ِ   به رون مت فیزیک  
اش ره  ار . تأثیر این امر بر م هیت مت فیزیک ژرف و پُرم یه بن ه اسات. چن نکاه خاناهی   یاد      

 های کار ه  و    آیند کاه ایان امار کما بیش کلیّاتِ ایان فعّ لیات را ب زجهات         ه یی پیش می زم ن
 1ه  برای معن بخشیدن به چیزه  را به چیزی شبیهِ تبش برای معن بخشایدن باه معنا     شترین تب ع  

 تبدیل کر ه است.
 
 

                                                                                                                                              
1.  make things of sense 


